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  و بازخواني آراي ماركس فدريچي  انتقادات  بهپاسخي 

  نويسنده: طليعه حسيني 

  
    كرد  رهايمان هاييرنج  چه از

  وارهركول  كرسي  و  گاهتكيه  اين
 گذاشت جا به  برايمان  اندرزهايي چه  و

  اوهام  از  عاري چه
  خودمان انقياد  از  گسترهمه  زد، امتناعِ تكيه آنها بر شد مي  كه   هاييارزش  شمولِهمه  فقدان

  نكشيم  پرسش به  يكباره را آن  يه هم  كه است  ناممكن چه  من،  و  تو  ميان  و
  پسآناز

  است  بوده هاييقسط پيش فقط  هايمانموفقيت  تمامي
  . تاريخ براي
  است گذشته  ماندنعقب  زمان

  آخر  به  تا نجنگيدن است نشدني چه
  .   آغازگاهي چون  نديدنش و

 فولكر براون 1، «كارل ماركس»  
  

به برخي  تلاشي رو  متن پيش  براي يافتن پاسخ  به پروژه ترين  از مهمست  وارد  انتقاداتي كه فدريچي  ي ماركس 

راهگشا فهم فمينيستي    تواند براي بسط كردن نكاتي كليدي از آراي ماركس كه مي چنين برجسته كند و هم مي 

متون متنوعي كه از  تأكيد كنيم. ي تفكر چپ احياي دوباره پيش از شروع لازم است بر اهميت فدريچي در    باشد.

تأكيد  هاي اوست.  اهميت و نفوذ بحث   ي مخاطبان گواه جذابيت، ل گسترده او در زبان فارسي منتشر شده و اقبا

هدف اين متن  رگز قابل كتمان نيست.  هانقلابي  -ي انتقاديو پرورش روحيه زندگي روزمره  كردن  او بر راديكال 

پس با در نظر داشتن اين موضوع اجازه دهيد در    ي فكري فدريچي است.با پروژه   سنت چپ  دروناز وگويي  گفت 

  تر شويم. هر يك از مفاهيم مورد نظر اندكي دقيق 

پردازد و  انتقادات وارده مي برخي آراي ماركس در كنار بررسي    اين مقاله ذيل چندين مفهوم ماركس به تشريح

آثار خود ماركس دارد.   از لابلاي  از  عمدهسعي در يافتن پاسخي  برگرفته  اين متن  ي مطالب مورد استفاده در 
 

1  Volker Braun:  ي اين شعر از شروين طاهري است. م ترجمه .آلماني سوسياليست شاعر و نويسنده  
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در فم«  و  ي» تيجنس  روابط «  مقالات   فريگا هاوگ نوشته  » سمينيماركس    بر   يي بنا  ي زيري پو    ي دئولوژيا«  ،  1ي 

ي نوشته   «انقلاب»    ،2ي هيماني بنرجينوشته   طبقه»   و  ت يجنس  «نژاد»،  باب  در   يتأملات:  ماركس  يهينظر  اساس 

كه به    ،شهرزاد مجاب  ماركسيسم و فمينيسمدر كتاب    3ي ميشله مورفي نوشته «بازتوليد»    و    مريم جزايري 

اسطوره  انتشارات  در  شد،  زودي  خواهد  منتشر  پرومته  هم ي  كتاب  و  متأخر راه چنين  ماركس  انقلابي   4هاي 

   است. 5ي كوين اندرسون نوشته 

ي آن  يافته هاي گسترش و تعريف آن نزد ماركس و سپس برخي جنبه تماعي  جاي بازتوليد  براي شروع به مقوله 

  پردازيم.مي 

  چيست؟اجتماعي بازتوليد 

از  كشد.  ي بازتوليد پيش مي ي مسئله نكات قابل تأملي را درباره «بازتوليد»    نام  اي به ميشله مورفي در مقاله  او 

او ادامه    دانيم بازتوليد چيست؟مي كه  كنيم  چرا فكر مي   و  كند: بازتوليد چيست؟هاي ساده شروع مي اين پرسش

  سرمايه در كتاب  دهد كه ماركس در قرن نوزدهم و در دل يك امپراطوري بازتوليد را در دو بعد تئوريزه كرد. مي 

سرمايه  به  مجددبازتوليد  انباشت    6گذاري  محصولات  از  اشاره    برايبرخي  توليدي  نيروهاي  و  ابزارها  نگهداري 

كارخانه    داشت. يك  تجاري  فعاليت  درون  هم  دستگاهدهد مي رخ  بازتوليد  كه  آنجا  جايگزين  ،  فرسوده  هاي 

خرج و حيات خود را حفظ    تمزدهايشان را براي امرار معاش دس و هم در زندگي كارگراني كه ناچارند  ،  شوند مي 

واقع   كنند. جامعه   در  بازتوليد  سرمايه بدون  نمي ي  دهد.داري  ادامه  خود  حيات  به  شكل    توانست  «اگر  خلاصه 

همينسرمايه   توليدْ  هم  بازتوليد  باشد،  بود دارانه  خواهد  اصطلاح به   7». گونه  ماركس  بخش    بازتوليدْ  زعم 

سياسي  جدايي اقتصاد  فرآيندهاي  از  موردنياز    اين   بر  افزونو    استناپذيري  اجتماعي  مناسبات  حفظ  شامل 

مي سرمايه نيز  بازتوليدي    د.وش داري  مي   تنهانه «فرآيند  توليد  را  اضافي  ارزش  و  خود  كالاها  بلكه    ي رابطه كند 

ماركس    8. از سوي ديگر كارگرِ مزدي »  ودار  يعني از يك سو سرمايه  ،كند دارانه را نيز توليد و بازتوليد مي سرمايه

كمك به امرار معاش خانواده شكلي از    براي هاي زنان و كودكان  فعاليتكند كه  موضوع هم اشاره مي   حتي به اين

 
1 Frigga Haug 
2 Himani Bannerji 
3 Michelle Murphy 
4 The Late Marx’s Revolutionary Roads: Colonialism, Gender, Indigenous Communism 
5 Kevin B. Anderson 

6  ploughing back  :زدن شخم«  يا   »مالي  خودتأمينيِ«  را  عمل  اين .  كار است  همان  در   كارْ  و  كسب   از   حاصل   مجددِ سود  قراردادنِ   مجدد  گذاريسرمايه  
 م .  نامندمي نيز »سود

7 Marx 1977:711 
8 ibid.: 724 
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براي سرمايه  1» كار مكمل« كه  توليد مي است  را  كارِ» كارگر  از   2.كند داري «نيروي  برخي  ابتدا  پس در همين 

بيفدريچي  انتقادات   بر  مقوله   ماركس   توجهيمبني  زنان  به  توليدمثل  كار  يا  بازتوليد  اما مي   بلاموضوع ي    شود. 

  پردازيم.تري است كه در ادامه به آن مي نيازمند بحث گسترده  چنانبازتوليد هم  مفهوم  خود

ي  مورفي معتقد است از ميانه اي از زيست را دربرگرفت.  داري در قرن بيستم توسعه پيدا كرد و ابعاد تازه سرمايه

دولت رن  ق دل  در  تام  اقتصاد  از  مدلي  معرفي  پي  در  و  كلان»   يعني  ها،ملت-بيستم  سوي    ،3«اقتصاد  از 

) شروع به  GNPمثل توليد ناخالص ملي (  هاييسنجه نهادهاي دولتي با ،  4جان مينارد كينز هايي مانند  اقتصاددان 

داده جمع دربارآوري  كمّي  كردند.   ي ههاي  كلان  آن   اقتصاد  تا  مباحث  كه  اين  كرد  پيدا  اهميت  به  دولت جا  ها 

  ن ي بتواند در آن به اثرگذارتر  يداره ي شدند كه سرما  يطي مح  يه و ادار   يكارموظف به خلق، دست   د يجد   ياوه يش 

رونق   اين (به   ابد يشكل  خ  كه رغم  در  تنها  ملي]  [اقتصاد  و  بود  توهم  ملي  اقتصاد  بر  كنترل  عمل  دمت  در 

ي اقتصادي  ن در توسعه اين فتيش اقتصاد كلا  ).كردعمل مي هاي فراملي استخراج ارزش و انباشت سرمايه  چرخه

كه  يافت  را ملي   بروز  نواستعمارگرايي  و  پروژه   هم   گرايي  مي به  گره  حيات  بازتنظيمي  مثال  زد.  هاي  براي 

تولد  اقتصاددان  از  جلوگيري  كه  كردند  محاسبه  آمريكايي  سومِهاي  «جهان  كشورهاي  در  جديد  »  نوزاد 

نتيجه    شود و در استعمارزدايي شده بيشتر از حيات يك انسان به نفع توليد ناخالص داخلي اين كشورها تمام مي 

بوديم.   7٠ي  دهه   در جهاني)  (و  ملي  كلان  اقتصادهاي  راستاي  در  ضدبارداري  داروهاي  جهاني  توزيع    شاهد 

عظيمي  سرمايه جهاني  به از  گذاري  متحده، كشورهاي  ايالات  استعمارزداييجانب  دولتتازگي  و  هاي  ملت -شده 

آيد  عمل  به  جلوگيري  زنده  موجود  تولد  از  تا  گرفت  و چين صورت  ژاپن  مانند  آسيا  اشكال    نتيجهدر  و   ، شرق 

    .ه شد خواند هم براي كمك فرافمينيسم قسمي از حتي و در اين فرآيند  آمد داري به وجود جديدي از حكومت 

نميبه همينفقط  بازتوليد  مفهوم  اما   اشاره مي مورفي  شود.  جا خلاصه  نكته  اين  كهبه  قرن    كند  زيستي  علوم 
خرد  هم  ها  ها و سلول بيستم بازتوليد را به واحدهاي قابل بازآراييِ ريزمقياس و مولكولي آمينواسيدها، پروتئين

ژن ند كرد ويروس ؛  باكتري ها،  آنزيم ها،  و  جداشده  ها  و  تغييريافته  همه  هاي  و  زيست همه  به   هاييفناوري بدل 
آرايي  ها حركت كنند و خود همان بافت حيات را باز بين گونه بالايي دارند و قادرند    شدنقابليت كالايي  شدند كه

تازه  اشكال  حتي  يا  بيافرينند.كنند  حيات  از  در    اي  [مسئله بازتوليد  وراي  به  معاصر  علمي  جنس  يفناوري   [
و حتي انواع    2، اشكال همزيستي1اي پلميراز، واكنش زنجيره 6، انتقال جنبي ژن 5سازييابد و شبيه گسترش مي 

 
1 supplementary labour 
2 ibid.: 517–18 
3 macroeconomy  
4 John Maynard Keynes 
5 cloning 
6 lateral gene transfer 
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بر مي   هم تر قابل هضم (گوارش) را  تبديل مواد غذايي به واحدهاي كوچك  ي  مثلاً مداخلات گسترده   گيرد،در 
ژنتيك   اهدافي    ري بارودر  علم  درمانيبا  و  پزشكي  موارد  جز  كه  به   هدف  با  و  به  نژادي  و    يشكلسازي  ديگر 

به همان    رودنباله  استخواست  نازي  آلمان  نژادي  سرمايه.  سازي  روش  به  بازتوليد  و درواقع   راستاي هم   داري 
توليد مبتني بر سود اكنون همزمان شيوه    . يافته است   سلطه ترين مقياس حيات  كلان   هم   بر خردترين و   هم   ي 

بازتوليد حيات را تحت سيطره  كليدواژه،    . پسي كامل خود درآورده استفناوري علمي  بازتوليد، در مقام يك 
يرهاي صنعتي از ارزش كار رها  تعبحتي  هاي داروينيِ نژاد و جنس يا  هايي مثل زايمان، نسخه فرض از پيش  بايد 

گسترده  ابعاد  به  و  آشود  شود.ي  بيشتري  توجه  بيستم  قرن  در  بررسي  مقوله   ن  نيازمند  اكنون  بازتوليد  ي 
ساير  گسترده   ... و  توليدمثل  و  زنان  خانگي  كار  بر  علاوه  كه  است  كالايي جنبه تري  حيات  نيز  هاي  را  شده 

    دربرگيرد.

  رسيم.مي   بعدي مفاهيم و مناقشات، به با در نظر داشتن اين مقدمه 

  ي ارزش و نظريه  اجتماعي بازتوليد

از سوي فمينيست بازخواني دوباره   دلايل   به به درستي    پدرسالاري مزدفدريچي در كتاب   ها اشاره ي ماركس 

دهه مي  از  دولت  1٩7٠ي  كند. پس  فروپاشي  به  رفاه -و  يورشي  به  منجر  كه  اروپايي  شد،    زيستهاي  كارگران 

نياز    وادواري  هاي  بحران .  روي آوردند ماركس    آرايي  به بازخواني دوباره   در پي يافتن پاسخ  هاي چپيستفمين

تازه سبب  ناچار  به خود  ي  باره دوترميم    به   اريدسرمايه   نظام به زيست  اشكال  تعدي  استثمار و  از  بازتوليد  اي  و 

  و   هاي رفاهي پيش از خود شد چرخشي در سياست  منجر به   7٠ي  . بحران نرخ نزولي سود در دهه شد كارگران  

عنوان الگويي در ساير نقاط جهان به اجرا درآمد. اهم اين  ابتدا در انگلستان و آمريكا و سپس با تغييراتي جزئي به 

سبب شد    همين مسئلهاز جمله بهداشت و آموزش بود.    اوليه  حياتي  ي امكاناتسازي گسترده تغييرات خصوصي 

و متفكران فمينيست را به بازنگري    يابد رزش اهميت  عنوان پاسخي به بحران توليد ا بازتوليد به ي  اهميت مقوله 

مقوله   در بازتوليد وادارد  اين  كه  طيفي  گرفتند.  شكل  تحول  اين  به  پاسخ  در  عمده  طيف  دو    را كارگران    . 

مارگارت بنستون، ليز فوگل،  كه شامل متفكراني چون    كردند تعريف مي   مصرفيي ارزش  مقوله   ذيل  (همچنان)

ماريارزا    : دانستند، متفكراني چون) مي اضافي(  ايمبادله   ارزش   را مولد   طيف دومي كه آن پل اسميت و ... است و  

  دالاكاستا، سلما جيمز و فدريچي.

 
1 polymerase chain reaction 
2 forms of symbiosis 
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اين مقوله را براي    دلايل بسياري براي توجيه منظر خود آوردند كه  ها همدل هستم،كه من نيز با آن   ف دومطي

اهميت جلوه دادن نقش زنان  بني بر نديدن كارخانگي يا بي م  اما انتقاد فدريچي به ماركس   متحول كرد.  هميشه

  ست كه نياز به بررسي بيشتر دارد. موضوعاتي او ... ي كار يا تعريف محدود از مقوله 

  چيست؟ كارگر كيست؟ كار

كند و معتقد است كه  فدريچي از آن دست متفكراني است كه به تعريف «كار» در آراي ماركس انتقاد وارد مي 

. از نظر  گيردمي رو كار بازتوليدي زنان را ناديده  كند و از اينماركس كار را صرفاً در قالب كار صنعتي تعريف مي 

تعريف كار نزد    خوديكي از دلايلش    ونبوده    رتعمديغيي زنان سهواً و يا  و كوري «ماركسيسم» نسبت به مسئله ا

است. هاوگ  ماركس  عمده  نيز  فريگا  است  پي  معتقد  از    ه ي عل  ي ستينيفم  ي نيشيخشم  مفهوم  همين  ماركس 

فدريچي    انتقاداتپس شايسته است براي سنجش    د.ريگ ي ارزش نشئت م  د يلتو  يه دربار  اش ه ي كار و نظر  يماركس

روشن  كار مقوله   خود كردن  به  بپردازيم.  ي  ماركس  منظر  مقاله   يعمده   از  وامدار  بخش  فريگا  اين  درخشان  ي 

  است. ماركس در فمينيسمهاوگ به نام 

مقاله  در  هاوگ   به   يه د يا  كند بيان مياين  مصرفهم  كه    ييروين  همثابكار  ا  يارزش  خلق    يامبادله   رزش و هم 

سرما  ماركس  ليتحل  بنياد  ،كند ي م پو  يدارهياز    يجامعه   .استانقلاب    يه ينظرچنين  هم و    شيهاييايو 

طر  داري سرمايه انگار  ل يتبد   ق ياز  از  استفاده  (با  مرده  كار  به  زنده  ماركس)    يه كار  كار    ، شودي م  ت يهداخود 

در نگاه    .كند پيدا مي را    يو كارخانجات قدرت تسلط بر زندگ   آلاتنيش ما  ه، ياز سرما  ي سپس در شكلاي كه  مرده 

كارگر در    يه خانه و بر طبق   آوركارگر مذكر در مقام نان   ي خيبر نقش تار  اينظرانه تنگ  تمركز  ماركس   ل يتحلاول  

  م ي رياگر بپذ   ي، چون حتاستموجه    ظاهربه   ينظر  يكربند يپ  نيا  هي. اعتراضات زنان علدارد  ياس يس   يه مقام سوژ 

كم  توجيهي براي دست ماركس، باز هم    ل يمخلوق تحل  و نهاست    يداره يسرما  يه محصول جامع  ي تيوضع  نيچن

باره معتقد است  اما هاوگ در اين   . داري نيستي توليد سرمايه جنسيت در شيوه طور كلي  به گرفتن نقش زنان و  

بي انتقادات  اين  ماركس  شتركه  كارگر   سميبه  به    ي جنبش  تا  مي ماركس.  خود  مرتبطند    نيا«نويسد:  هاوگ 

 هاست ينيفم  ي كار، را برا  يه مسئل  ي ه دربارنكات مهم، مشخصاً    ي كه ماركس برخ  ستيساز نمسئله   خودي خودبه 

  » آوردم. يماركس رو   يمن به بازخوان ل يدل ن يبه هم قاًي دق  -مدنظر قرار دهند   قاً يبرجسته نكرده تا دق

بند    كاراز نظر ماركس  كار نزد ماركس را مرور كنيم.  برخي از ابعاد مهم  ي هاوگ  با كمك مقاله پس اجازه دهيد  

  ١٨٤٤هاي اقتصادي و فلسفي  نوشته دست در    ماركساست.    بنياد متضاد هر دو وفقر و ثروت  يه دهند اتصال

... در شكل سياسي رهايي كارگران بيان  نويسد و مي   گيردكار را بعدي از سلطه در نظر مي  : «رهاسازي جامعه 



Tajrishcircle.org 
 

ها كارگر با توليد مربوط است، و كل روابط بندگي چيزي جز تعديل   يه شود»، چون «كل بندگي بشر به رابط مي 

نيست». رابطه  همين  پيامدهاي  گزاره   1و  از  اولي ها  شماري  نوشتارهاي  تعريف    يه در  بيگانگي  را  كار  ماركس 

ابزارهايي    ه مثابزندگي مولد خود را براي انسان تنها به   و   نخست فعاليت زندگي   يه در وهل   كار  چراكه«  كنند:مي 

تمام  « و 3»است.  2حيات نوعي   كنند. اما زندگي مولدْبراي ارضاي يك نياز، نياز به حفظ وجود فيزيكي، نمايان مي

  4»ده.ش خودبيگانه از فعاليت انساني از ابتدا تاكنون كار بوده است، يعني صنعت و فعاليت 

  نويسد:ي الغاي كار اينطور مي ماركس درباره 

گفتن از كار انساني آزاد و اجتماعي، سخن از كار مفارق با مالكيت  ها سخن ترين بدفهمي يكي از بزرگ 

يرآزاد، ناانساني، غيراجتماعي است، فعاليتي كه مالكيت خصوصي  بنا به ماهيتْ غ  “كار”خصوصي است.  

يابد كه  كند و هم خالق آن است. بنابراين الغاي مالكيت خصوصي تنها زماني واقعيت مي هم كنترلش مي 

  5عنوان الغاي كار در نظر گرفته شود. به 

مي سرانجام   دست  نتيجه  اين  كهبه  انقلاب يابد  تمامي  «در  ت:  گذشته  از  شيو ها  اكنون  غالباً    يه ا  فعاليت 

مسئلدست تنها  و  مانده  باقي  تازه   يه نخورده  كار  تقسيم  بوده،  مطرح  فعاليت  اين  افراد،  تقسيم  ديگر  براي  اي 

پادمفهوم    6دارد.» فعاليت پيشين است و كار را از ميان برمي   يه كه انقلاب كمونيستي مستقيماً عليه شيودرحالي 

  است. 7شمول»شده در اين زمينه «توليد عام يا جهان كار بيگانه 

ي بيكاري ابدي يا الغاي صنعت  رسد كه باتوجه به تعاريف بالا هدف ماركس از الغاي كار وعده بديهي مي   به نظر 

بيان آزاد و لذت زندگي، كنش خودانگيخته    نيز  شدهبيگانه   كارِ  كلِش   همان  در  حتي ماركساز نظر هاوگ  نيست.  

شود، رشد هر فرد  و آزاد اجتماع انساني، فرصت براي شناختن خويش كه در انديشه و عشق ديگران تصديق مي 

  ٩عنوان حيات نوعي را يافته بود. و فعاليت زندگي آگاه و آزاد به   8سان آميزشي از افراد به شخصيتي كامل و همان 

 
1 Marx 1992: 333 
2 species-life 
3 Ibid.: 328 
4 Ibid.: 354 
5 Marx 1972: 25 
6 Marx and Engels 1965: 87 
7 universal producing 
8 Marx and Engels 1965: 86–7 
9 Marx 1992: 329 
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يكديگر فعال هستند، و  به خاطر  مردمان چونان هستي نوعي    است.  1ليت آزاد» يا «خودكوشي» بر «فعا  او   تأكيد 

  دهد.بخشد فردانيتشان را نيز گسترش مي طور كه اين هستي آميزششان با يكديگر را تعين مي همان

افراد    يه توسع  كهاجتماع را چارچوبي مولد در نظر بگيريم    است و بايد خودكوشي «نياز اوليه براي زندگي»  پس  

«ارتباط» يا «روش زندگي» (جهانِ    يد باكه با  استكار چيزي    و  شودحاصل ميشان  ه به ميانجي فعاليت آزادان 

ماركس هرگز ميان جهانِ زندگي  آيد  برمي  هاقول طور كه از نقل آن كند  هاوگ اشاره مي   .شودجايگزين    2زندگي) 

كار»  «جهانِ  نشد،    3و  قائل  دلبستبيشت  بلكهتمايزي  «روش  انقلابي   ي ه ر  روزها  اين  كه  بود  چيزي  آن  كردن 

مي   4زندگي»  خوانده  اوشودما  را    .  امر  اتحاد  چونهم اين  و  جمعي  شوق فعاليتي  اجتماع  انگيي  يك  درون  ز 

  فهميد. مي 

مناسبات توليد تحريف شده است، وسايلي كه از طريقشان مردمان زندگي    يه واسطروش زندگي ما به 

مي  توليد  را  خود  ومادي  ابتدا  آن   كردند  از  كه  دوره طور  سراسر  در  را  كار  انجام  اين  به  تاريخي  اي 

شان كه وجود مادي توانستند در فعاليت آزاد افراط كنند درحالي اي مي به نحوي بود كه عده  ،رساندند مي 

  5ست ديگران توليد شده بود. به د

دوران درحالي  در  اوليه  كه  به    نيزهاي  هركدام  زيرا  بودند،  جدا  از هم  مادي  زندگي  توليد  و  خودكوشي 

مي  سپرده  متفاوت  به شخصي  مادي  زندگي  توليد  و  فرعي  شد،  حالت  افراد  خود  محدوديت  خاطر 

قلمداد مي  دور  خودكوشي  از هم  اين دو چنان  اكنون  به شدهشد،  مادي  زندگي  درنهايت  كه  عنوان اند 

كند، كار (كه اكنون تنها شكل ممكن از خودكوشي است، اما  هدفْ و آنچه اين زندگي مادي را توليد مي 

  6شود.عنوان ابزار پديدار مي طور كه خواهيم ديد در صورت منفي آن)، به همان

مي بدين تقسيم  خودش  عليه  زندگي  قطع ترتيب  از  پيش    يه شود.  فلسفينوشته دست رو  و  اقتصادي    هاي 

  : آمده است

كند، رابطه با  رابطه با انساني ديگر را ايجاد مي   يافتهشده و خارجيت كار بيگانهبنابراين كارگر به ميانجي  

كارگر با كار    يخارج از كار، ايستاده است. رابطه   كسي كه نسبت به كار بيگانه است و در خارج از آن،

 
1 self-activity 
2 life-world 
3 work-world 
4 way of life 
5 Marx and Engels 1965: 84–5 
6 Ibid.: 67 
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مي سرمايه   يه رابط را  كار  با  شود،  انتخاب  كار  و صاحب  ارباب  براي  كه  ديگري  اسم  هر  يا  سازد. دار، 

خارجي كارگر با   يه و رابط  شدهكار بيگانه محصول، نتيجه و پيامد ضروري   مالكيت خصوصي ترتيب  بدين

  1طبيعت و خويشتن است.

  و

زمان طبيعت يا سرشت خودش را  هم كند،  كه فرد كارگر طبيعت خارج خودش را دگرگون مي درحالي 

   2دهد.هم تغيير مي 

بيگانه  شكل  در  ارزش كار  مولد  طرف  يك  از  دارد.  دوگانه  سرشتي  معنا  شده  اين  در  و  سودمند  مصرفي،  هاي 

از پيكربندي  ارزش مستقل  از سوي ديگر مولد  مبادله هاي اجتماعي است،  اما فقط  هاي  اي و خالق ثروت است، 

اجتماعي براي سرمايه اين    معين.  تحت شرايط  اما  سرشت دوگانه يا مضاعف كار  اساسي است،  نزد  چه  آن داري 

توليد بدون    يه صورتي از كنش آزاد است. اين تعريفْ ايد   ه مثابتوليد وجود مادي به   ه است، كنند تعيين ماركسْ  

نظيمي آشتي با طبيعت  عنوان اصلي تاي) به هاي مبادله سلطه و درنتيجه الغاي مالكيت خصوصي (انباشت ارزش 

  - نيروهاي مولدش   يه توسع  -   ي توليد وجود مادي ها درون توسعهرهايي انسان به عبارت ديگر  گيرد.  را در بر مي 

  كند. و جمعي حركت  3نهفته است كه به سوي هدفي خودسامان 

آزادانهايده در  آنچه   فعاليت  باقي مي   ي  بحث  آزادي و ضرورت است. مرزهاي ضرورت    يه رابط  ماند محل  ميان 

فعاليتبه بايستي   تا جاي ممكن عقب زده شود  خاطر  كار  هر صورت    در اما    ،آزاد  از  بايد سهم مساوي  هركس 

تر  مهم   -كه در آن تقسيم كار سنتي    فعاليت است  نوع متمايزي از   در قلمرو آزادي   كار . اما  ضروري را انجام دهد 

به كار   نمي   - يدي و فكرياز همه تقسيم  اعمال  قلمرو ضرورت  ترتيب    اين به    شود.ديگر  در  از  كار  تقسيم  نيز 

كه    كند مي غلبه    فرآينديشده در  ، چون بر كار بيگانه كند ، گذر مي اش ازخودبيگانگي  ، يعني از نيروي كار انساني

انسان  آن  خودشان خلق كرده طي  كه  مولدي  نيروهاي  بر  كامل  ها  تملك  برعكس وضعيت  د.  يابند مي اند  رست 

اند عيني مبدل شده   يتمامي پيشرفت، تمامي ثروت و فرهنگ، و شرايط بالفعل كار به واقعيات  موجود كه در آن

  كنند. و بر آنها اعمال قدرت مي اند كه در برابر كارگران قرار گرفته 

 
1 Marx 1992: 331–2 
2 Marx 1977: 283 
3 self-determined 
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افات  رود كه در آن بر انحرتري مي كمونيستي» پيشرفته   ي ه سراغ توصيف «جامع  1گوتا  يهبرنام  نقدماركس در  

  شويم:  «نياز اصلي زندگي» مواجه مي  مثابهبا كار به كار غلبه شده است، و در اينجا 

سان افراد در تقسيم كار، و درنتيجه تضاد ميان كار فكري و يدي، ناپديد شود، هنگامي كه انقياد برده 

براي   ابزاري  ديگر صرفاً  كار  بلكه في وقتي  نباشد  زندگي  شود،  حفظ  مبدل  زندگي  اصلي  نياز  به  نفسه 

همه  پيشرفت  درعين   يه جانبوقتي  چشمه افراد  تمامي  و  دهد  افزايش  را  مولدشان  نيروهاي  هاي  حال 

طوركلي از افق  تواند به ثروت مشاركتي بيشترين جريان خود را بيابند، تنها آن هنگام است كه جامعه مي 

توانش، به هركس    يه كس به اندازي عبور و بر پرچمش اين جمله را حك كند: از هر باريك حق بورژواز

  2نيازش!  يه به انداز

اگر انسان در آزادسازي خويش از سلطه و خواست مادي كامياب   كند استدلال مي ضمن اشاره به نكات بالا هاوگ

به مشود زندگي مادي  توليد  براي،  فرصتي  مولد و  لذت  براي  اصلي»  يه تجرب   نبعي  بعدي    اين «نيازهاي  در  و 

در  كه  استالغاي آن دست تقسيم كار  به معني    تبديل خواهد شد. تحقق چنين وضعيتي  تر تحقق انسانيت وسيع 

: كار يدي در برابر كار فكري، كار مردانه در برابر  اند بوده   هاي اجتماعي مابنديبخشي به صورتسازمانخدمت  

تقسيم طبقاتي جامعه ميان    تقسيم غالب كار، يعنييي و درنهايت شبه ر برابر كار روستاكار زنانه، كار شهري د

كه   مي كساني  كه    كنند كار  كساني  نمي و  امتداد  .  كنند كار  باعث  كه  كار  تقسيم  انواع  بر  آمدن  فايق 

اگر هدف ماركسيسم را الغاي كار    .باشد مواجهه با كار خانگي  هاي فعلي جامعه شده است بايد كليد  بندي صورت

بعيد   بدانيم  بالا)  تعاريف  زنانه (طبق  برابر  در  مردانه  كار  تقسيم  انواع  برافتادن  و همچنين  مالكيت خصوصي  و 

    به اين موضوع بازخواهيم گشت.جلوتر اندكي  ي كار به آن راه پيدا كند. نسيتي از مقوله است خوانشي ج

است كه عوض كسب ديدگاهي انتقادي بر    دادن مردم آموزش   دستمزد براي كارخانگي نوعي  هاوگ معتقد است

معناست كه در بيشتر موارد چيزي جز  فقط بي نه اين امر  .  ببينند زندگي  نياز اصلي  ه  مثاببه   شده آن را كار بيگانه 

شدن  آموزش آنها براي تسليم در نهايت  هاي مختلفش نيست، يعني آموزش آنها براي پذيرش كار مزدي در چهره 

رشته  برابر  صنعت. در  از  مي او    اي  عجولانبايد    كند استدلال  فرستادن  عوضِ  زباله   يه در  به  تاريخ،  ماركس  دان 

بردا عقب  به  نمي قدمي  زنان  جنبش  چرا  ببينيم  و  صورت ريم  لذت   ماركس بندي  تواند  فعاليت  در  از  آزاد  بخش 

به  را  مادي  وجود  مسئلتوليد  اصل  در  چراكه  بندد،  كار  به  زنان    يه خوبي  ماركس  سركوب  در  براي  مستقيماً 

 
1 Critique of the Gotha Programme 
2 Marx 1974: 347 
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بيگانه   يه زمين قرار مي كار  در    .گيردشده  آلمانيماركس  تقسيم  به مسئله   ايدئولوژي  كار    ي1ويژه -جنسيتي 

  يه : «اين بردگي نهفته گرچه هنوز بسيار خام و اوليه اما اولين دارايي است، اما حتي در همين مرحل پردازدمي 

نيروي كار ديگران مي  را قدرت دراختيارگرفتنِ  اقتصاددانان مدرن كه آن  با تعريف  نيز  انطباق  نخستين  خوانند 

    2كامل دارد.» 

كار  تق جنسي  اهريمنيِ  تقسيم  درسيم  هاوگ  قول  در    ) (به  و  زندگي  براي  وسايل  توليد  و  زندگي  توليد  ميان 

وليد اجتماعي  اين وضعيت قلمرو زندگي كه وابسته به ت  ذيل  .شودمي   نمايانتقسيم مهم ميان كار و فعاليت آزاد  

زندگيوسايل   بياست  براي  دانسته،  با  مي   اهميت  همراه  و  بگوييم  -  مردميآن  شود  است  كه    -  يزنان  بهتر 

  .شوند فراموش مي نيز  هستند  اين قلمرو مشغول 

كار خانوادگي را تشخيص   ياي درباره توانيم آغازگاه نظريه در تحليل ماركس از تقسيم كار مي هاوگ معتقد است  
  دهيم: 

  ي قيم، لازم نيست به شكل خودانگيخته مست  يبسته هم مشترك، به عبارت ديگر كار  براي مثالي از كار  
متمد يابندهتوسعه  مردم  هر  تاريخي  آغازگاه  در  كه  بازگرديم  مي ناي  يافت  روستايي  ي  صنعت  ما  شود. 

براي خود    ي ه پدرسالار يك خانواد پوشاك  و  پارچه  نخ،  داريم كه ذرت، دام،  را پيش دستمان  دهقاني 
گيرد، اما آنها با وان محصولات كار اشتراكي خانواده در برابر آنها قرار ميعنكند. اين چيزها به توليد مي 

نمي مواجه  كالا  چونان  مي همديگر  ايجاد  را  محصولات  اين  كه  كاري  مختلف  انواع  مثل  شوند.  كنند 
طبيعي  شخم شكل  در  پيشاپيش  لباس  دوخت  و  بافندگي  ريسندگي،  دام،  از  مراقبت  زمين،  زدن 

اند كه به همان ميزان كه جامعه مبتني  خود هستند، چون آنها كاركردهاي خانواده كاركردهاي اجتماعي  
  تقسيم كار خود را دارند.   يه خودانگيخت يه بر توليد كالايي باشد، توسع

صرف  كار  زمان  و  خانواده  در  كار  نيروي  به توزيع  تفاوت تك   ي هوسيلشده  با  خانواده  اعضاي  هاي  تك 
سني  و  همين جنسي  و  مي طوشان  تنظيم  كار  طبيعي  شرايط  فصلي  تغييرات  كه  ر  واقعيت  اين  شود. 

ماهيت خود نيروي كار    خاطرشود در اينجا به نيروي كار فردي از قِبل مدت زمان سنجيده مي   يه هزين
كار ظاهر مي   يهمچون مشخصه  بهاجتماعي خود  تنها  ماهيتاً  فردي  كار  نيروي  ابزار    همثابشود، چون 

  3كند.نيروي كار مشترك خانواده عمل مي 

 
1 gender-specific 
2 Marx and Engels 1965: 44 
3 Marx 1977: 17 
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صرف   يمحاسبه  نفرينزمان  به  تبديل  را  ارزش  محصولات  برخي  براي  محافظت  مي   يشده  آن  از  بايد  كه  كند 

تنهاكنند  درنهايت  مي   .  اجتماعچيزهايي  آزمون  سرمايه توانند  زمان  ي  ممكن  جاي  تا  كه  آورند  تاب  را  داري 

  شود:پيشرفت و فقيرسازي ساخته مي الگويي براي  جاست كههمينو از  صرفشان شود كمتري 

بهره  مي هرچه  بيشتر  روزانه  كار  ساعت  يابد،  بيشتري  افزايش  كار  كار  وري  شدت  و  شود  كوتاه  تواند 
كند كه  وري نيروي كار زماني رشد مينظر اجتماعي نيز بهره تواند افزايش بيشتري پيدا كند. از نقطه مي 

جويي در ابزار توليد را ايجاب  فقط صرفه اقتصاد بر مبناي استفاده از آن نيروي كار ساخته شود. اين نه 
    1كند بلكه همچنين مستلزم اجتناب از تمامي اشكال كار بيهوده نيز است.مي 

نوعي   بود كه  اساس  توليد شدند كه  صورت بر همين  تنها آن چيزهايي  در آن  يافت كه  اجتماعي توسعه  بندي 
نبود   سازگار  زمان  از  منطق  اين  با  كه  كاري  هر  و  بودند  سودآور  نمي  -كمابيش  بنابراين  عقلاني،  و  توانست 

يا شت تغذيه خودانجام  پروراندن و  باشد، مثل  انسانيت  ي ابنده  يا  (بد   -طبيعت  تدارك  براي  يا  ون مزد)  نفي شد 
شد.   گذاشته  كنار  زنان  ميهاوگ    يگفته به توسط  با  امروزه  همراه  بحران  كه  برويم  پيش  فرض  اين  با  توانيم 

كنترلگسيختگيِلجام  اكنون  (و  توسعه   سود    يناپذيريِ)  منطق  از  طبيعت  ويرانگر  فرسايش  و  توليد  نيروهاي 
  ركوب و ستم عليه زنان مبتني است.گيرند، كه بر س نشئت مي 

مقدمه ا در  كتاب  نگلس  اول  ويراست  بر  به دولت    و   خصوصي  مالكيت  خانواده،   منشأاش  كه  را  عنوان  آنچه 

بي  بازتوليد  و  دارد طرح مي   2زندگي»   يواسطه «توليد  نظر  بودن،  در  براي  وسايل لازم  توليد  سو  يك  «از  كند: 

خوراك، پوشاك و سرپناه و ابزارهاي ضروري براي چنين توليدي و از سوي ديگر توليد خود بشريت و تكثير نوع  

دارد.»  واژه اه  3قرار  از  استفاده  با  انگلس  است  معتقد  مورد«توليد»  ي  وگ  دو  هر  را    يه نقط  در  براي  عزيمتي 

عنوان «كار از يك طرف و  بندي دو شكل از توليد به صورت  بلافاصله با   اما بيند،  زنان تدارك مي   ي درباره اي  نظريه 

  .كند مي بسط و شرح آن را مسدود  4خانواده از طرف ديگر» 

شناسد و سازماندهي اين كار را  صورت گذرا كار خانوادگي را بازمي هرچند به   سرمايهجلد نخست  در  اما ماركس  

در چارچوب مزد يا  به نوزاد  شيردادن    بحران به    حتي   او.  كند معمولي (كارگاه) توصيف مي   همانند يك مانوفاكتور 

  پردازد: مي نيز سودآوري 

 
1 Ibid.: 667 
2 Engels 1986: 35 
3 Ibid.: 36 
4 Ibid.: 36 
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به ي ازآنجاكه كاركردهاي خانواده، مثل تغذيه و شيردادن به كودكان، نم طور كامل سركوب شود،  تواند 
اند بايد به نحوي جايگزين شوند. كار خانگي، مثل خياطي و رفو،  مادراني كه توسط سرمايه مصادره شده 

بنابراين شود.  جايگزين  حاضروآماده  كالاهاي  خريد  طريق  از    با  توأم   خانه  در  كار   صرف   كاهش  بايد 
   1. است خانه از خارج در   پول صرف  افزايش

فدريچبرخلاف آن كه  روشن است    اينجادر   نسبت مي   ي چه كه  ماركس  ماركس  دهد،  به  نظر  در  از  زنان  ادغام 

كار بازتوليدي    بايد   چون از محل همان درآمد ،  اي براي خانواده نداردداري هيچ عايدي اضافهفرآيند توليد سرمايه 

. به عبارت ديگر ماركس هوشمندانه  و اين صرفاً تغيير شكل استثمار از نوعي به نوع ديگر است  شود جبران  زنان  

براي  برد كه هزينه پي مي  كار مزدي  و    زنان در دستمزد محاسبه شده استتوسط  كاربازتوليدي  انجام  ي لازم 

خانه   زنان از  خارج  واقع    در  خانگي صرف  در  كارهاي  همان  كه   ايجبران  شد  انجام  بي   پيشتر   خواهد  دستمزد 

اي در نظر  كه براي كار خانگي ارزش اضافه يا مبادله  استهاي استدلال كساني يكي از پايه همين اشاره .دادند مي 

   .د نگيرمي 

نكته به    ن يفكر افتاد: «اما هنوز ا  نيناگهان به ا  يداره ي تمركز بر سرما  يه ماركس در بحبوح نويسد كه  هاوگ مي 
باق خود  جا  ي قوت  كه  بازتول  كردننيگزياست  مستلزم  [كارگران]  بد   دشانيآنها  و    ي ه وي ش   بيترتنياست، 

ش   د يتول  يه دارانهيسرما به  ب  يد يتول  يهاوه يمشروط  كه  دارند.»   يه از صحن  رونياست  قرار  اين   2رشد خودش 
  داري اشاره دارد. در تكوين سرمايه   بازتوليد اشارات به وضوح به اهميت 

ها از بند مناسبات  سبب رهايي آن   يا كار مزدي  را كه ادغام زنان در صنعت  گزاره اين  برخلاف نظر فدريچي  پس  

با عاطفه و    ي د يكار بازتول  كند كه استدلال مي ي  چيفدر  منتسب دانست.  ماركس به  توان  ، نمي شودمي   خانوادگي 

حلي تواند راه سازي» نمي و «صنعتي رد ياشكال كار قرار گ  ر يسا  فيردهم   تواند ي محبت زنده گره خورده است و نم

براي بحران بازتوليدي باشد. اين موضوع تناقضي با آراي ماركس ندارد چون اساساً اين فرض كه رهايي زنان از  

  گذرد فرض اشتباهي است. كار آنان مي شدنصنعتي  ها به صنعت ياوارد شدن آن دل  

ها در صنعت يا  ، استدلال رهايي زنان از طريق ادغام آن هاي انقلابي ماركس متأخرراه كوين اندرسون در كتاب 

مي  انگلس  به  منتسب  را  مزدي  مي   .داند كار  انگلس  قول  از  صنعت  «...  نويسد:  او  كه  آنجا  از  اين،  بر  علاوه 

آور اصلي خانواده كرده است، آخرين  مقياس، زن را از خانه به بازار كار و كارخانه كشانده و غالباً او را نان بزرگ 

د بخشي از آن خشونت  شاي  مگر  -  اند داده   دست  از  را  خود   اساس   پرولتارياييي  ه خان  در   مردانه   يه بقاياي سلط

 
1 Marx 1977: 519, n39 
2 Marx 1997: 108 
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با استقرار نظام تك  واقعيات زمان    د.»دار تثبيت ش شه صورتي ريهمسري به عليه زنان كه  چنين قياسي حتي با 

نيز هم  ندارد.  انگلس  به خواني چنداني  عبارت  اين  از  به   " ماترياليسمي "«عنوان  اندرسون  كاريكاتور  ورطه   كه  ي 

   كند.ياد مي  »استدرافتاده 

.  ابمياو ب  هياتهامات جنبش زنان عل  ي برا  ييماركس مبنا  ي: «من نتوانستم در نوشتارهاسد ينوي هاوگ مدر آخر  
نوشتارها  نيا (در  ماركس  كه  است  به اش ه ي اول  ي درست  كار خانگ   يجا)  ب  مزدِ يب   يِ گنجاندن  كار  در    شتر يزنان 

و    يشدگء يش   كرد ي ] او فكر مم يكه [بپندار  د يآي بود، اما با عقل جور درنم  ي طوركلشدن از كار به خواهان خلاص 
از جوامع    لش يتحل  اد يبن  يقرارگرفتنشان در صورت مزد   ي انج يانسان به م  ي كار  يها ت ياز فعال  ي بخش  يِگانگ يب

    .» شودياعمال نم ياست و به كل كار اجتماع ي دارهيسرما

بررسي جنبه  از قول ماركس و  بازتعريف كار  با  اين قسمت تلاش كرديم  انتقادات    هاي مختلف آن در  به برخي 
گاه او به غرايز و بيولوژي  د ست كه در ديفدريچي اعم از اينكه كار بازتوليدي زنان از نظر ماركس امري طبيعي 

يا اين نگراني كه رهايي  شد،  اگانه از كار توليدي محسوب مي ت جد كه كار خانگي ساحده است و يا اينواگذار ش 
در جلد    درواقع در نقل قول مشهوري از ماركس   شود پاسخ دهيم. ممكن مي   صنعتاز مسير ورود به    فقط   زنان

ي كارگر براي بقا و ازدياد نسل واگذار  بازتوليد را به غريزه   چيزي است كه آن    سرمايهيابيم كه  مي   سرمايهاول  
  . (و نه ماركس) كرده است

  مثابه روابط توليد روابط جنسيتي به 

مي مطرح  بازتوليد  بحث  امتداد  در  كه  ديگري  مهم  همانبعد  است.  جنسيتي  روابط  شد  شود  اشاره  كه  طور 

همخوان با   ياجتماع  يحلبه] راه   دني[رس   يجابه   يخصوص  يامر  يه مثابها به زنان به گونه   د يبازتول  كردنمحول 

ي  در مقاله   نيز   مهمي است كه هاوگ   بررسي روابط جنسيتي با تكيه بر آراي ماركس امر ت.  اس   نياديبن  يتيوضع

تواند منجر به گشايشي در  ي بازنگري در روابط توليد مي اين شيوه   پردازد.به آن مي  روابط جنسيتي ديگري با نام  

هايي در اين رابطه هستيم كه به  جا نيز شاهد گزاره در اين  رجوع دوباره به ماركس شود.  باهاي فمينيستي  بحث

  كند.توجهي نسبت به روابط جنسيتي متهم مي ي او را به بيماركس نسبت داده شده است و پروژه اشتباه به 

كه    كند ي م  نييمرد با زن» تع  يه رابط «معتقد است    ١٨٤٤  يو فلسف   ياقتصاد  يهانوشته دست   ماركس در 

م ن   ازين  زاني«تا چه  به  م   ازي مرد  تا چه  بدل شده،  فرد  زانيانسان  در  به  خود هم   يهست  نيتري مرد    كيزمان 

مبنا استدلال مي  ».بدل شده است  ياجتماع  يهست بر همين  نم  ياحوزه   چيه  كه  كند هاوگ  معنادار    تواني را 

آنها به امور    يدهو شكل   يت يروابط جنس  يريگشكل   يهاوه يش   يه دربار  ي ليتكم  يكرد مگر آنكه پژوهش   يوارس 
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گ  ز ين  گريد تول  ي تيجنس  روابط سان  بدين   د.ر يصورت  روابط  اي حياتي حاصل  نتيجه   هستند پس  زين   د يهمواره 

تول  توان ي نم  هرگز   :شودمي  روابط  جنس  ي انقلاب را    ي د ياول  روابط  بعد  و  در    ي تيجنس  روابط ا.  ر  يت يكرد 

  هستند. س يپراكس يهد يچ يروابط پ  د،يخود، همچون روابط تول يمعنا  نيترگسترده 

ادامه مي  آنتاگون   يم يمفاهدهد  هاوگ  به روابط جنسهطبق   سم، يهمچون  به    يتي، رفاه و فلاكت  امكان دادند كه 

نه    در اين قالب  يتيروابط جنسي  ه مطالع  نيهر دو جنس. بنابرا  كردوكارشوند و نه    ر يتعب  اديانق  روابط سلطه و

تول  وند يبه درك پفقط   به جدا  د ينجامين  د يروابط  تول  يزندگ   د يتول  ي قلمروها  يي بلكه    نيز   يزندگ  يابزارها  د يو 

فمينيسم   .شد   يمنته به وفور در  تعبير دوگانه صرفاً حاصل بدخواني   . شودها مشاهده ميامري كه  اين  يا  اما  ها 

فمينيستروي كج بعدي  نبود.هاي  مي   ها  نظر  دوگانه   رسد به  اين  را  منشأ  انگلس  نيز  انگاري  آراي  در  بايد 

  وجو كرد. جست

و    ي روابط جنس  يبه انواع مختلف سازمانده  اتيبا جزئ  و دولت   يخصوص  تي منشأ خانواده، مالكدر    انگلس

و    يشده در خانواده با كل كار اجتماعكه نسبت كارِ انجام   كند نمي   يامر توجه  ني، اما به اكند مي اشاره    د يبازتول

چ  د يبازتول است  .  ستيجامعه  معتقد  اهاوگ  از  را  او  م  نيكار  نگا  توان ي وجه  حذف  مقام  روابط    خيتار  رش در 

تا تحق  يگردآور  ي ادياطلاعات ز  انگلسدر نظر گرفت.    د ياز روابط تول  يبُعد   يهمثاببه   يتيجنس زنان را    ر يكرد 

  بخشند ي م  نيّكل جامعه را تع  يتيموضوع به ذهنش خطور نكرد كه روابط جنس  نيلحظه ا   نياما در ا  ،اثبات كند 

خانگ  ساحت  به  ن  يو  مشهورترستند يمحدود  اجمله   ن ي.  در  قربان  ن ياش  را  زنان  معرف   يِباره  :  د نكي م  ي صرف 

  .» جنس مؤنث بود يو جهان ي خيتار متيهز يْالارمادرس  يبرانداز«

مي   نيز  اندرسون انگلس  ديدگاه  اين  به  تفصيل  مالك  كتاب  انگلس.  پردازدبه  خانواده،  و    يخصوص   تيمنشأ 

  آمريكايي،   شناس انسان  ،1مورگان  هنري   لوييس  يههاي ماركس دربارخود از يادداشت   را بر اساس درك  دولت

ت. خپردا  هاآن   يه به مطالع  1883  مارس   در)  ماركس(   دوستش  مرگ  از  پس  بلافاصله  كه  هايييادداشت.  نوشت

و    ي خ يمورگان از همان روش تار  يبر استفاده   ي او مبن  دگاه يكه ماركس با د  دهد يارائه نم  ي شواهد   گونه چ ياو ه

مورگان، كه حاوي انتقادات مكرر   يدرباره هاي خود ماركس يادداشت است. بلكه برعكس  موافق بوده يستياليماتر

است. لوكاچ   انگارانه مطرح كردهي بسيار ساده دهد كه انگلس در اينجا مسائل را به شكلست، نشان مي مورگان ااز 

  بعد ديالكتيكي آراي توجه به  كند و او را بي ي انگلس وارد مي اي را به پروژه گسترده نيز بر همين مبنا انتقادات  

  .داند ماركس مي 

 
1 Lewis Henry Morgan 
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ساز در  مسئله   "2گرايي انگلس"دومين  : « ...  كند استناد مي   1دونايفساكايااز    قولي اندرسون به نقل در همين راستا  

آنجا    دهد، تاها اجازه مي اي كه به ماركسيستنهفته است، به گونه   هزيمت تاريخي و جهاني بسط مفهوم    ينحوه 

  توسعه   انگلس  كه  چارچوبي  در .  بيندازند   تعويق  به  موعود يه راحتي آزادي را تا هزارشود، به كه به زنان مربوط مي 

تداوم مي ص و كم خال  شكلي  به  هاهزاره   براي   زنان  بر   ستم  داد، تغييرناپذير  تنها مي وبيش  به  يابد و  را  توان آن 

مبارزات   از  بخشي  ريشه   "تربزرگ "عنوان  و مالكيت  روابط طبقاتي  سر  در  بر  انگلس  طور خلاصه،  به  كرد.  كن 

مسئل دو  هر    ارائه   ايگرايانهتقليل   اقتصاديِ/طبقاتي  استدلال  آن،   بر   غلبه   چگونگي   و  زنان  بر  ستم  يه مورد 

  يويسم مكانيكي انگلس اذعان دارد. دونايفسكايا نيز به پوزيت د.»دهمي 

از قول مارچلو موستو تعارض    انيم  ايواره د طرح از ح  شيب  ياانگلس رابطه   يه يظرننويسد: «نيز مي   3اندرسون 

جنس  ي اقتصاد ستم  در    ي ت يو  كه  داد  بس  يهاادداشتيقرار  و  غا  يده يچي پ  اريپراكنده  در    بود  ب يماركس   ...

ماركس ممكن است نامطمئن و مردد به نظر برسد، او    ي صدا  ،يستينيدارو  هايگويي پيش با    سهيكه در مقايحال

به افتادن در آن    ليدهنده راه او تماادامه   انيو مدع  روانياز پ  ياريكه بس  ايي اقتصاد  ييگرادر واقع از دام جبر

  » . ختيگر ،داشتند 

و    يطبقات   ي زنان همزمان با ظهور جامعه   اد يپدرسالار و انق  ي خانواده   ش ياز نظر انگلس، زااندرسون معتقد است  

م  ي خصوص  تيمالك بنابرادهد ي رخ  با   ن،ي.  انگلس  خلوص   اگرچه  راد  نهايت  تبل  يجنس  ض يتبع  كال يطرد    غي را 

گره    ي خصوص  ت يو مالك  يطبقات   يبه ظهور جامعه   انهي از حد جبرگرا  شيب  ياوه يستم بر زنان را به ش   كند،ي م

در چن زند ي م كه سوس   ، يچارچوب  ني.  برسد  نظر  به  است  نابود   سم ياليممكن  با  طور خودكار    ي ماد   يه يپا  ي به 

ست، چرا زامشكل مسئله    ني ا  خواهد كرد و  ي آن را ملغ  يْخصوص   تيو مالك  يطبقات  يدر جامعه   ي جنس  ضيتبع

عل  كيوجود    كه ضرورت كه  را  زنان  مستقل  درون جامعه   ي جنس  ضيتبع  ه ي جنبش  مبارزه    يداره يسرما  يدر 

  . د ينماي م  فيكند، تضع

روابط خانوادگي به عنوان نيروي محرك در درون جامعه    ي: «ماركس بر نقش فعال و اوليه نويسد مي   4نورسانواك

از اين منظر، ماركس روابط  . داند تر نميورزد»، و صرفاً آن را بازتاب نيروهاي اجتماعي به اصطلاح عميق تأكيد مي 

اي از استقلال و خودمختاري از «زيربناي»  شناسد كه با درجه جنسيتي و خانوادگي را به عنوان ساختارهايي مي 

    .كنند اقتصادي عمل مي 

 
1 Dunayevskaya 
2 Engelsianism 
3 Marcello Musto 
4 Conversano 
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نقشه  ترسيم  براي  تلاش  هرگونه  از  را  او  كه  ماركس  ديدگاه چندخطي  مقابل  نسل در  براي  راه  آينده  هاي  هاي 

تك بازمي ديدگاه  او  داشت،  انگلس  داخطي  سوق  مكانيكي  پوزيتيويسم  به  ماركس  د.  را  از  خوانشي  چنين  طي 

اي كه رهايي  نظرانه ديدگاه تنگ و    ه يخود سرما  بخشييو نقش رها  ك يتكنولوژ  يهاشرفت ينسبت به پ  ينيبخوش 

  سم ياليسوس حتي  كرد كه  تحليل    مائو   . گيردمحل ترديد قرار مي   كند، را از دل مراحل جبري تاريخي دنبال مي 

پ  ياه يمولد» مخالفت كرد، نظر  يروهاين  يه ي او با «نظر  بازگردد.  يداره ي سرما  ريبه مس  تواند ي م  نيز   شرفت يكه 

 /يو روابط اجتماع هادهيمداومِ ا كردني آنكه انقلاب يجاقرار داد، به   سم»يالي«سوس  اريمولد را مع يروهاين يكيتكن

  1كند.  شرفت»ي«پ ار يرا بدل به مع نهاي آن بداند و ا اريرا مع  ي د يتول

از  جاي  ها و متون به ي نقش زنان در نمايشنامه ي روابط جنسيتي به مطالعه ماركس براي كنكاش درباره  مانده 

دهد  ها نشان ميي همين يادداشتضمن مطالعه   2اماني  آتن و رم و اساطير و قوانين ازدواج اين دوران پرداخت.

  : چگونه است يكيالكتيد واقعاً ي بررس كه از نظر ماركس 

نظراتي آ مي   ن  آشكار  را  او  استدلال  در  موجود  ديالكتيك  همچنين  افزود،  ماركس  ماركس  كه  كنند. 

نظر مي واقعيت  به  كه  بودند، آن گونه  را آن گونه كه  نمي ها  تلقي  بلكه آنرسيدند،  با  كرد،  را همراه  ها 

از طريق حركت ديالكتيكي نفي  ارزيابي مي شان  مثالشان  براي  آزادي    در جايي كه مورگان...    كرد.  از 

ايروكوا  بود.    3زنان    ن يبه همسخن گفت، ماركس اشاره كرد كه حقوق زنان توسط مردان محدود شده 

جا  ب،يترت ب  ييدر  مورگان  كه    انيكه  م  خودبرتربينياصل    انيونانيكرد  در  نما  ان يرا  به    شيمردان 

بر    يعنوان گواهالمپ به   يهاالهه   تيماركس به وضع  د،يانجام  به زنان   نهادنارج   ند كه به كاهشگذاشت

  . دادزنان ارجاع  رگذارتريآزاد و تأث  ن يشيپ تيموقع

تاريخي ماركس   هزيمت  جهاني  به  (گزاره   و  خصوصي  مالكيت  اثر  در  انگلس)زنان  نداشت.  ي  برخي    باور 

اي كه رم  حتي در دوره   ،ي انتقال از يونان و به رم اتفاق افتادهاي مثبت در وضعيت زنان حتي در دوره پيشرفت

اا  از جمهوري تبديل به امپراطوري شد. ي  به تمامي تسليم سلطه   هابود و آن ين نشانگر مقاومت زنان  ز نظر او 

  . ستداناش مي هاي» اجتماعي«آنتاگونيسم كليت جامعه و    ي رم باستان را جهان اصغراو خانواده   .نشدند مردان  

هاي خام  به نسخه   ،، يعني نگاهي بيش از اندازه ابژكتيوشده به زنان ديدگاهمقابل اين  ي  به زعم اندرسون، نقطه 

شده    ييمدرن و بورژوا  جهانْ  يهابخش   از  ي برخ  هنوز فقط   ،ييهاچارچوب  نيدر چن  شود.ماركسيسم مربوط مي 

 
1 Lotta 1978: 287 
2 Yaman 
3 Iroquois 
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اجتماع  گران يد  و   بودند  روابط  بنابرا  يفئودال مه ين  اي  يفئودال   يدر  بودند.  مانده  توسعه   هاي دوم  ن،ي گرفتار    ي در 

  ي به فكر فراتر رفتن از آن، به سو  ي از آنكه حت  ل قب  ستيباي و م  شدند ي مانده» محسوب م خود «عقب   ياجتماع

  ي هاه يو نظر  سم يماركس  ها،ان يب  نيبرسانند. در ا  ييبورژواابتدا خود را به سطح    ،باشند   سميكمون  اي  سمياليسوس 

در دوران جنگ سرد، در كوتاه   براليل نداشتند، چرا  مدتتوسعه  از هم فاصله    زه ي مدرن  يكه هر دو در پچندان 

  ي كي؛ بودند  ييخطوط بورژوادر راستاي  ،دند يدي م  يو فئودال يفئودال مه يكه به عنوان جهان جنوبِ ن چهآن كردن  

  م. سيكمون  اي سمياليسوس  ي به سو يابه عنوان پله  يگري و د نفسه ي ف ي به عنوان هدف

ي جنسيت و قوميت به انتقادي تند عليه نهادهاي مذهبي در  درباره   جاماندهي به هاماركس در همين يادداشت

زنان مي  با  درباره رابطه  مثال  براي  مطالعه پردازد.  آن  در  موجود  توحش  و  هند  در  ساتي  رسم  اي  ي گسترده ي 

   كند.اخلاقي بلكه در راستاي مناسبات پدرسالارانه تقبيح مي صرف دهد و آن را نه از منظر صورت مي 

به روابط    وندش يكه پ  هزنان» ظاهر شد   يه در قامت «مسئل   اغلب  اشتباهبه   يتيروابط جنس  يه مسئل  ر هاوگ از نظ

حساب    د يتول به  مي   يياستثنا  .آورد نميرا  را  رابطه  اين    ي ه دربار  يگرامش  و يآنتون  يهاادداشتيدر    توانيمدر 

نقطبيابيم  سميفورد عقلان  متي عز  يه .  (ت  يسازي او  مونتاژ  در خط  بود،  سميلوريكار  «نوع  يعني  )  متناظر  خلق 

با او  يساختار  ط يشرا  ياس يس   مي از انسان» و تنظ  يد يجد  برا   ي خيمفهوم بلوك تار  ي. گرامشمتناسب    ن يا  يرا 

ترك  ي معرف  ند يفرا او  منظور  رابط   يهاگروه   ب يكرد.  در  بود  يه موجود  مسلط  ا  ، قدرت  از    تواني م   نه يزم   ن يدر 

سبك  د يتول  يه ويش   بيترك كارزارها  يخصوص  يزندگ  يهاانبوه،  حما  يو  تحت  اخلاق  به  دولت    تيمعطوف 

خاص مردان    اديانق  يهمثاببه   زياز هر چ  شيپ  نه يزم  ني در ا  يتي. روابط جنسالكل) نام برد  تيممنوع  /ينيد(پاك

خسته   ط يشرا  ليذ طاقت كار  و  ب  ي برا   »ي كي«مكان  يفرساكننده  حما  ودش ي م   في تعر  شتر يدستمزد  از    تيكه 

  ي ضرور   ي ستيكار فورد  يه سوژ   نيهم  قاً ي حفظ دق  يخود برا  ي ه و به نوب  كند مي مثل را ممكن    د يخانواده و تول

شراهستند  اخلاق  وژهس   نيا  يفرساطاقت  يكار  ط ي.  ش   اتيمستلزم  و  ز  يمشخص  يهاوه يخاص  بود،    ستنياز 

مصرف    د،نكيافراط نم  اي  دهد نميرا هدر    يزمان  چيكه ه  يجنس  يه از رابط  يدر مقام شكل  يهمسرمستلزم تك 

تشك و  الكل  بر   ييخانوارها  ل ياندك  زندگ  كه  سبك  تغذ   ، ينظم،  و  م  يه يسلامت  نظارت  به    كردند ي خانواده  و 

ا  .دند كري م  جشيترو  لانه فعا  اس يق  نيهم جنس  دنيبخشنظم   م يتواني م   نجا يدر  درنتبه  و    يهاجنبه   جهيها 

  ي ه و يبا گذار به ش   وند يكه در پ  ي گرامش  يهانش يب  .مين يرا بب  ياس يس   يهام ي تنظ  يساخت آنها در راستا   ي ضرور

تكنولوژ  د يتول م  يبا  ما  به  بود  با  آموزد ي بالا  چطور  كار    يدگرگون   د ي كه  ذهن  ي د يروابط  كار    ي ه واسطبه   يبه 

  ي كار كمتر  يرويبه ن  د يتول  د يجد   يه و ي: ش ميكن  يبررس   يتيروابط جنس  يوارس   قيرا از طر   د يتول  د يجد   يه ويش 
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  ازين يدولت يه از مداخل  يگر يبه نوع د  شود، ي م  ت يتقو ي به نحو متفاوت  اس يق  نيبه هم زين  اش ي دارد و هژمون  ازين

  .رهيو غ گذاردي م  يمدن يه جامع يه بر حوز ي گرياثر د ، دارد

مي  «هاوگ  طر  ي روابط "  همثاببه   يتيجنس  روابط نويسد:  از  تول  ق يكه  وارد  بشر  م  ي زندگ  د ي آنها    " شودي خود 

تول  شهيهم همان  د يروابط  درست  تول است،  روابط  برعكس،  كه  جنس  زين  د يطور  روابط  است.    يتيهمواره 

  ي زندگ  ي هاابزار  د يمعنا، شامل پرورش و مراقبت) و تول  ن يتر(به گسترده   ي زندگ  د ي در تول  " د يتول" شدن  مضاعف

  ي زندگ  يابزارها  د يتول  يِخيتار  يسازي عيطب  متيعز  يه ) نقط د يتول  يمعنا، شامل ابزارها  نيتر(باز هم به گسترده 

  د.» بو  يزندگ د يآن بر تول يه سلط - يداره يدر سرما- در نظام اقتصاد و 

  كيست؟  ي سياسيسوژه 

  پردازيم. ي سياسي مي اكنون با تكيه بر دركي كه از روابط جنسيتي درمقام روابط توليد يافتيم، به بررسي سوژه

   نويسد: ، مي فوئرباخ يدرباره ش،  ترين اثرماركس در كوتاه 

  -   رد يگي م  بر   در   هم  را  فوئرباخ  سمياليماتر كه  - موجود  تاكنون   يهاسمياليماتر  ي تمام  انحراف  نيتراصلي
نه  1فكر   يا)  ذهن  متعلق (   ابژه  از  يبودن تنها در شكلمحسوس   و   تيواقع  ء،ياست كه در آنها ش   نيا ، و 

به انسان  محسوس   3عملِ   و  2فعاليت همچون   نه  و  مي   در )  ي(فاعل  وي سوبژكت  صورت،  گرفته  شود.  نظر 
  كه  -   شودي م  داده   بسط   يانتزاع  صورتبه   سمي دئاليا  توسط   سم، ، در تمايز با ماترياليفعالبنابراين قسمت  

  . شناسد ي نم ب يمحسوس را به همان ترت ت يو فعال ت يالبته واقع

اما خود فعال  يهاابژه با    ين يراست  زيمحسوس را در تما  يهاابژه  خواستي م  فوئرباخ   ت يتفكر قرار دهد، 
 لينگرش اص  تنهانگرش نظري را    4مسيحيت   گوهر . پس در  گرفتي نمدر نظر    ابژكتيو  يتيفعالرا    يانسان
او    ب يترتنيبد درك شد.  و    تيتثب  اش يي هوداي -فيكث  ي تجل  در  تنها  عمل  آنكه قلمداد كرد، حال   يانسان
  5. افتيرا درن تي كنش و فعال  »ي انتقاد-ي«عمل ت يو اهم  »ي«انقلاب  تياهم

هرچند   است  معتقد  ماتر  نيا هاوگ  از  كارگري  موجود    سم يالينقد  جنبش  نيافت    اهميتدر  برا چنداني    ي اما 

جدايي علم از عملكردهاي واقعي مردمان، استنتاج كل فعاليت بشري    ست.ي حياتامروز    يستيني و عمل فم  ه ينظر

 
1 contemplation 
2 activity 
3 practice 
4 The Essence of Christianity 

5 Marx 1969: 13، است.    ماركس از أكيدهات 
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انتزاعي مهماز  انساني  محسوس  كنش  نفي  و  مقولات  انتقادي ترين  نكات  به ترين  علمِ  كه  فمينيستي  اند  صورت 

  ورزد. اده كرده است و بر آنها اصرار مي عليه قواعد رسمي علم اع 1گرفته شكل

  : يابيممي  تز سوم  در

هايند كه  كند كه همين انسانكردن شرايط و آموزش فراموش مي دگرگون   يه ماترياليستي دربار  ي ه آموز
مي  تغيير  را  آموزه  شرايط  اين  بنابراين  ببيند.  آموزش  خود  كه  است  حياتي  آموزگار  براي  نيز  و  دهند 

  گيرد.  كند، كه يكي از آنها بر فراز جامعه قرار مي لاجرم جامعه را به دو بخش تقسيم مي 

انطباق  هم و  فعاليت زماني  دگرگوني  و  شرايط  خوددگرگون دگرگوني  يا  انسان  به هاي  تنها    ه مثابسازي 
  3صورت عقلاني درك و فهميده شود. تواند به مي  2انقلابي  عملي

اي ضروري و جزئي بنيادين از تغيير شرايط ظالمانه  ه دگرگوني شخصي لحظه ك   گيردنتيجه مي هاوگ از اين تز  

اي در جامعه (يعني هر كنش سياسي) بايد به دست افرادي انجام پذيرد كه  هرگونه مداخلهاست، و ثانياً اينكه  

دارد.  نقش  وضعيت  در  و  است  خطر  در  خودشان  ايده  آزادي  نش  يهمين  ميساده  گرفتن  ان  زنان  براي  دهد 

به تاريخشان   براي آزادي  اتي است.  ديگراني مثل كارگران چقدر حي  يه وسيلبه دست خودشان و منتظرنماندن 

به مداخلات جامعه به  ايده مسائل شخصي و سوبژكتيو را  اين  زند. ني سياسي پيوند مي براي دگرگو   4گاني علاوه 

اين دو از همديگر    واهميت نخواهند بود  مان و نه تلاشمان براي دگرگوني جامعه بي ، نه مبارزات شخصي بنابراين

  جدا نخواهند شد. 

تنها نمايندگان مشروع نبرد سياسي براي آزادي همگان مي   هاي كارگري مذكر كهسازمان   در   ،دانستند خود را 

زنان «تضادي    يه شد. مسئلمشترك قلمداد مي   يه بايست اولويت اول مبارز«سرمايه همچون دشمن اصلي»، مي 

برنامه و دستور كار جامع بعدها در  بود كه جايگاه خود را  ثانويه»  بنابراين  آوردنوين به دست مي   يه فرعي يا   .

همچون يك بورژواي  را  آن  متوجه كليت وجود جنبش زنان كرد و   جنبش كارگري درنهايت نقد خود را مستقيماً

دردسر عزلت و  كردساز  طلب  مي   . تلقي  داده  نسبت  ماركس  به  نيز  فدريچي  سوي  از  انتقادات  اما  همين  شود 

مي چنان مشاهده  سوژه چه  دامنه شود  ماركس  منظر  از  اجتماعي  تحول  به ي  گسترده ي  «كارگر  مراتب  از  تري 

بنياد گفت   دارد.   مذكر» صنعتي   اين  هاوگ  ميان  را  دو  وگويي سودمند  دربارنگرش  ماركس  تز    ي ه در ششمين 

  :كند وجو مي جست خ فوئربا
 

1 feminist-informed science 
2 revolutionary practice 
3 Marx 1969: 13 
4 societal  



Tajrishcircle.org 
 

فرد مجرد   انتزاعي در هر  اصلي  انسان  اما جوهر  انسان حل كرد،  را درون جوهر  فوئرباخ جوهر مذهب 
اي از روابط اجتماعي است. فوئرباخ كه به نقد اين جوهر  نيست. جوهر انسان در واقعيت خويش مجموعه 

نفسه تثبيت  نتزع و چونان چيزي في واقعي ورود نكرد ناچار شد: احساس مذهبي را از فرآيند تاريخي م
،  1عنوان «نوع» تواند تنها به انتزاعي را مفروض بگيرد. بنابراين جوهر مي   -شدهمنزوي - كند و فرد انسانيِ  

  2سازد.صورت طبيعي تمامي افراد را متحد مي عنوان كليت دروني گنگي به فهم درآيد كه به به 

دربار به   يه بحث  فردانانسان  جنس  ي صورت  روابط  مجردْ  ناپد   يتيو  بهو    كند ي م  د يرا  روابط  بحث    توجه  مهم 

كند زنان  پس در اين راستا هاوگ تلاش مي   .استزنان   يمند مسئله   يبند در صورت  يهر كوششاساس  جنسيتي  

شان و مشاركتشان در  اجتماعيمندي موقعيت  صورت جمعي مسئله توانند به ي بازيابد كه مي يهارا درمقام سوژه 

تنها از اين طريق است كه با اتكا به آراي ماركس اهميت جنبش زنان براي    .خصوص بازتوليد را نمايان كنند به 

شود. در صورت بازتعريف روابط جنسيتي در اين قالب اهميت  بخش اجتماعي مشخص مي ي رهايي پيگيري پروژه 

    شود.ي توليد درك مي مثابه انقلابي در شيوه ه ي آن برجسته و انقلاب در آن بمطالعه 

از منظر ماركس و   در قدم بعدي به  لازم    اما  ، خواهيم پرداختتبعات آن در فمينيسم    تعريف مفهوم ايدئولوژي 

  است پيش از آن يكي ديگر از انتقادات فدريچي به ماركس را پيش بكشيم. 

  سلطه بر طبيعت 

از   ديگر  كهانتقاداتيكي  مارك  يچيفدر  ي  مي به  وارد  مسئله س  حول  مي كند  طبيعت  فدريچي  گذرد.  ي  نظر  از 

  ي ارزش و برتر   سازند ي م  ي چه انسان و فناور آن   پنداردمي   ماركس   و   ست ين  عت يبشر سلطه بر طب  ي خيرسالت تار

تكرار  دارد عبارتي  به  يك   عت يكار/ طب  يدوگانه ،  در  نقطه كه  در  و  مردانه  برتر  كار  كار  سو  يا  مقابل طبيعت  ي 

  ها بپردازيم.  پس اجازه دهيد اندكي به همين دوتايي ارزش زنان قرار دارد. طبيعي و بي 

است   معتقد  ماركس  بنرجي  انقد  درهم يدئولوژي  از  به  كمك    هايوارهمثالشكستن  همچنين  مرسومي  دوتايي 
  يا هاي دوتايي مثل طبيعت  به همين ترتيب مقوله اند.  رمزگذاري شده   مؤنث   و   مذكركند كه در مفاهيمي مثل مي 

ساحت عمومي را هم    و جهان    يا ، احساس يا تخيل و دليل يا منطق، خانه و ساحت خصوصي  تمدن  و فرهنگ  
هاي ايدئولوژيك نگاه كرد. اين مفاهيم و  بنديكنند، بايد به چشم فرمول وقتي كاركردي فراتر از توصيف پيدا مي 

ميهايفضاساز تشريح  كه  مالكيت  يي  بر  مبتني  و  پدرسالارانه  ايدئولوژيك،  اجتماعي  سازمان  يك  با  كنند 
مي  حاكم خوش  مناسبات  از  بسياري  مذاق  به  كه  است  سازگار  مقوله خصوصي  اين  اگر  متضاد  آيد.  كاملاً  هاي 

 
1 genus 
2 Marx 1969: 14 
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گيري و  ر جريان شكل ماترياليستي تاريخي موشكافانه بررسي كنيم، خواهيم ديد كه د  ي ه مؤنث را به شيو-مذكر
كار هم اجتماعي  و  تقسيم جنسي  در  تاريخ  در طول  بوده رشدشان    به   ماركس  كيدئولوژيضدا  روش اند.  پوشان 

 يهابوم ست يز  و   انحصاري   ياجتماع  هايشناسيهستي  زنان   و   مردان   به   كه   زد يخي برم  ي ج يرا  يه ي رو  با  جدال
مي  شان» يعي«طب منتسب  مي   كند.را  طبيعت  معادل  را  زن  كه  ديرپايي  و    سازيطبيعي داند،  سنت  جنسيت 

نمونه  خانواده  نهاد  يا  كار  جنسي  ايد تقسيم  از  مقوله ئوهايي  ساخت  اصلاً  هستند.  منحصربه لوژي  و  اي  فرد 
مي تثبيت  خود  شده،  استنتاج  واقعي  زنان  اجتماعي  و  تاريخي  مناسبات  از  كه  «زن»،  نام  به  عملي  شده  تواند 

  ايدئولوژيك تلقي شود. 

بررسي دقيق منظور روشنبهپس شايسته است   به  از ايدئولوژي  تلقي ماركس  اين موضوع  شدن  وي    از منظرتر 
  . بپردازيم

    ايدئولوژينقد 

در اين    است.  ماركسيسم و فمينيسم   كتاببنرجي در    ايدئولوژيي  مطالب اين بخش بيش از همه وامدار مقاله 

به  زيرسوال  بخش  براي  چراكه  پرداخت  خواهيم  ماركس  نظر  از  ايدئولوژي  گزاره بازتعريف  برخي  در  بردن  ها 

    گيري ايدئولوژي و كاركردهاي آن هستيم.فمينيسم نيازمند آگاهي از روند شكل

است   معتقد  اساسيبنرجي  شناخت  اينقش  و  آگاهي  به  ماركس  مكه  آرمان   دهد ي شناسي  به  را  يا  او  گرايي 

نمي سوق  فرهنگي  نمي   طورهماندهد،  جبرگرايي  جبرگرا  زمينه  اين  در  را  او  هم  اقتصاد  بر  تأكيدش  كند.  كه 

تاريخي در  -هاي اجتماعيها در جريان مادي ايده   ينه هاي مختلف آگاهي را بايد در نسبت با زميدرك او از شكل

گرفت بنرجي)    1ويليامز   ريموند .  نظر  از  نقل  ديدگخلاصه (به  از  به دست    يدربارهماركس  هاي  اه اي  ايدئولوژي 

  شود: ايدئولوژي چنين تعريف مي  ارتدهد. در اين بافمي 

هاي  ايده   -) نظامي از باورهاي موهوم  2خاص است؛    يه ) نظامي از باورها كه مختص يك گروه يا طبق 1
) فرايند كلي توليد معاني و  3آگاهي حقيقي و علمي در تضاد باشد؛  كه شايد با    -  كاذب يا آگاهي كاذب 

   2ها.ايده

ويليامز   تبيين ژرف اشاره مي   ضمناًاما  براي  اين ساده كند كه  از  ايدئولوژي بايد  بر  نقد ماركس  فراتر  سازيتر  ها 

است  رفت.   معقتد  دربار بنرجي  ماركس  يازدهم  تز  از  تبييني  آغاز مي   يه چنين  مي فوئرباخ  بيان  كه  كند:  شود 

 
1 Raymond Williams 
2 williams 1977: 55 



Tajrishcircle.org 
 

در نظر    1جهان است.»   تغييردادناصلي    ي، اما نكته اند تعبير كردههاي مختلف فقط  «فيلسوفان جهان را به شكل 

  دار انقلاب سوسياليستي/ اجتماعي را كه طلايه   ي تعبير جهان بايد دانشي به دست دهد كه بتواند تغيير  ماركس

انتقادي براي    ي تاريخ را فراهم سازد. اين امر مستلزم روش ي  ه نكمونيستي است رهبري كند و امكان ساخت آگاها

  هاي واقعي تاريخ را داشته باشد.توليد دانشي است كه ظرفيت دسترسي به شالوده 

مسيري كه رو به سوي شكل «حقيقي» دانش يا تحقيق  آيد كه  از آراي ماركس چنين برمي بنرجي معتقد است  

فعاليت  از  باشد  داشته  «علم» جامعه  سوژه يا  حياتي  اجتماعيهاي  آگاه،  يعينيت  تاريخي-هاي  و    كه مادامي افته 

ايدئولوژيك به    آغازي براي تحقيق اجتماعيْ  يه نقط شود. جز اين هر  كنند، آغاز مي خود را توليد و بازتوليد مي 

اي شان ريشه داشته باشد، جامعه ها و جامعه آيد. بنابراين نظريه بايد در واقعيتِ انضمامي زندگي انسان حساب مي

شكل از  كار  كه  مادي  مي هاي  ساخته  ايده   شود.آنها  و  آگاهي  ماركس،  بيان  نميبه  اما  ها  بسازند،  تاريخ  توانند 

ابانسان را دارند.  توانايي  اين  و فعال  زنده  تاريخ    يژه هاي  نيست جز  اجتماعي چيزي  انساندگرگوني  ،  هاهمين 

ضع ايدئولوژي در اعلام  كنند. حتي مومكاني معين سپري مي   هايشان و عمري كه در زمان و فضا/جامعه و ايده 

تواند وجود داشته باشد كه شرايط اجتماعي و فكري دال بر جدايي  ها هم فقط به اين دليل مي «استقلال» ايده 

  شود. مي   ها و چيرگي آنها بر واقعيت ايده   خودآييني مفاهيم/ ، شرايطي كه سبب  مهياستبين كار ذهني و يدي  

ها تخصص داشته باشند. قلمرو اين كارشناسانْ  كه در فناوري ايجاد ايده توليد ايدئولوژي به نيروهايي نياز دارد  

«رشتهتخصصي  يا  فكري  بدين سازي  است.  علمي»  ايده هاي  براي  گسترده   يه مثاببه   ترتيب  بازار  شكل  كالا  اي 

پايينمي  و  بالاتر  اقشار  در  ايدئولوژي  و  مي گيرد  اشاعه  جامعه  ازاينتر  مي يابد.  گزاره   توانپس  را اين  مشهور    ي 

  حاكم در آن دوره است. يه هاي طبق هاي حاكم در هر عصر ايده گفت كه ايدئولوژي يا ايده 

و از «سه شگرد» براي توليد    سازدي م  فاش   ما   بر   را   ي دئولوژيا  د يتول  ند يفرا  راز» «  يآلمان   يدئولوژيا در    ماركس
بر شرايط رسد  كه به نظر مي سرآغاز اين فرايند يك ايده، نظريه يا «گفتمان» است،    2گويد.ايدئولوژي سخن مي 

ها از توليدكنندگان آنهاست، يعني جداكردن  اولين كار جداكردن ايده پس  تقدم و ارجحيت دارد. مادي/ اجتماعي
فرايده و  اجتماعي  منشأ  از  بديندي ها  «ايده شان.  (ايده ترتيب  حاكم»  از  هاي  دارند)  سلطه  جامعه  در  كه  هايي 

«مناسبات حاكم» ايجاد    دارند توجيهاتي برايژوا يا در خدمت بورژواها) كه تلاش  «افراد حاكم» (روشنفكران بور
را از خو  يهاي طبقه ي سير تاريخ، ايده ه د. «اگر اكنون، در مطالعشونكنند جدا مي  حاكم جدا    ي ه د طبقحاكم 

شوند. ماركس به اين  هايي كلي مي ها بدل به گزاره ، همين ايده3كنيم و به آنها موجوديتي مستقل نسبت دهيم» 

 
1 Marx & Engels, 1976: 617 
2 Marx & Engels, 1976: 65 
3 Ibid.: 65 
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اند، بي اينكه زحمتِ  ها در بهمان زمان حاكم بوده نكته اشاره دارد كه «اگر به گفتن اين اكتفا كنيم كه فلان ايده 
ها را به خود بدهيم، و اگر به همين دليل افراد و شرايط  شرايط توليد و توليدكنندگان اين ايده   يه دانستن دربار

آيد جز اينكه ايدئولوژي  ، كار بيشتري از دستمان برنمي 1هايند ناديده بگيريم» دنيايي را كه منشأ توليد اين ايده 
» در دوران فئوداليسم و «آزادي»، «برابري»  را در كسوت دانش توليد كنيم. مفاهيمي مثل «افتخار» و «وفاداري

  هايي از اين فرايند در نظر گرفت. توان نمونه داري را مي و «فرد» در دوران سرمايه 

  ا ي  ن يگزيجا  ي وند يپ  ي تجرب  ت يواقع  شده ازبيرون   يهاتكه  ن يا  ميان   است  لازم   ، داد  رخ   ت يواقع  سازي از وقتي تهي 
اين  شود  برقرار   » اياسطوره « مي .  را  دوم  بهره «شگرد»  با  جهانتوان  از  يا  شمولگرفتن  متافيزيكي  پوچ  گرايي 

ايدهانتزاع  منطقي، همچون  كرد.  هايي  عملي  آن،  مانند  و  «همگوني»  بشر»،  «طبيعت  هاي «ذات»، «طبيعت»، 
مثال استفاده  كليشه  2واره هاي  نيز  و  و «مدرنيته»  و جنسيتاز «سنت»  نژادپرستانه  نمونه   هم   ستيزهاي  هاي  از 

تاريخي  ميان يك صورت   هستند كهگري  فقدان  متناقض  روابط  از  پيچيدگي اثري  و  واقعي  اجتماعي  هاي  بندي 
غالب مفروض دانسته  هاي  عنوان ايده ها به هاي بخصوصي از ايده ترتيب مجموعه گذارد. بدينباقي نمي   اش فرهنگي

  شوند.توضيح و توصيف به خدمت گرفته مي شوند (براي مثال «نژاد») و براي شبه مي 

فرمول  اشاره مي «شگرد» سومي كه ماركس در  بدان  ايدئولوژي  توليد  به كار مي بندي  رود كه ظاهر  كند زماني 
ترتيب  سازد و بدين يكي» آنها را پنهان مي كند منشأ «متافيزواقعيتي كه مفاهيم يا كاربردهاي ايدئولوژيك القا مي 

»،  حركت از خدا به «انسان  مثل ببخشد؛    سكولارپوشاند تا به آن ظاهري  مي   ستايدئاليتي  آشكارااي را كه  چهره
هاي ايدئولوژيك ديگري هم وجود دارد، ازجمله ساختن  . تردستي اي كه با دوران «مدرن» سازگارتر استگزاره 

كه  هايي داراي عامليتند، درحالي رسد كه مفاهيمْ انسان ترتيب چنين به نظر مي بدين  ، مفهوميك شخص از يك  
  كشند.مردمِ واقعي صرفاً اين مفاهيم را به دوش مي 

هايي  پدرسالاري و جنسيت را در برخي كاربردهاي مشخصشان به چشم مقوله توانيم  گيرد مي بنرجي نتيجه مي 

مقوله  و  اجتمايدئولوژيك  صورت   بنگريماعي  هايي  از  بخصوصي  انواع  به  مي بنديكه  اشاره  اجتماعي   كنند.هاي 

نمي  يشيوه  ايدئولوژيك  را  تفكر  اجتماعي  امر  قامتگذارد  صورت   در  ببينيميك  انضمامي  ضرورت    .بندي 

  مختلف   هايتعين   پيامد انضمامي  همثاببه   ياجتماع  امر  د يبازتول  و  د يولآوردن لحظات تكويني دخيل در تفراچنگ

ها عبارتند از «طبقه»،  اين نام  .مي كن  مشخص  را  آنها  يامقوله   كاركرد  و  ميابيبيشان  برا  ينام  كه  داردما را وامي 

 
1 Ibid.: 65 
2 paradigmatic  
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شوند بلكه رسوباتي از مناسبات محسوب نمي   1خود «چيز» خودي اي به هاي مقوله «جنسيت» و «نژاد»؛ اما اين نام

  ن اجتماعي آگاه حضور دارند. ها و عاملاشان سوژه گيري شك در مركز شكل اند كه بي اجتماعي تاريخي 

بنرجي   نظر  زباناز  ايدئولوژي  رويكرد  چالش  محدودكردن  با  اجتماعي  مناسبات  به  گفتماني  يا  شناختي 

به صرف حي  به خطر مي   يژه پرو  خودِ   آگاهيْ   يطه پدرسالاري  را  به    اندازد.فمينيسم  بدل  رويكرد  اي  گزاره اين 

مي  ب  كه شود  ايدئولوژيك  را  اجتماعي  بازتوليد  و  خويشتن  بازتوليد  مي قدرت  نسبت  آگاهي  بدينه    ترتيبدهد. 

گفتماني    شناختي/زبان   ها و روابط اجتماعي متقابل، تعينِروزمره، تجربيات، فعاليت   هاي انضمامي زندگي واقعيت 

ترتيب    يابند.مي  اين  پروژه   ي هژ پروبه  به  بيشتر  تفمينيسم  مي اي  بدل  بدون  عليمي  است  تلاش  در  كه  شود 

جهانْ كند.    تغييردادن  متحول  را  و  بدين آگاهي  پدرسالار  شركتي  كارگزاران  جمع  به  هم  فمينيسم  ترتيب 

گيرد كه زنان ديگر را  مي اي از زنان متخصص شكل  گونه طبقه شود و اين هاي مديريتي دولت وارد مي بروكراسي 

يد  پردازاني براي بازتولتوانند، حتي ناخواسته، به ايدئولوژي ها مي صورت فمينيست خود دارند. بدين  يدر سيطره 

  بخشي به آن بدل شوند. دف مشروعيت داري پدرسالار و براي ساخت يك فمينيسم ايدئولوژيك با هسرمايه

بايد    2اسميت   .در همين راستا دوروتي اي بود  ايدئولوژيك/ ماترياليستي ماركس معتقد  از روش ضد  استفاده  با 

اجتماعي باقي  پژوهش  به شكل «فردي»  تجربيات  اين  اما  آغاز كنيم.  تجربيات زنان  و  روزمره  زندگي  از  را  مان 

را همراه   هاي متناهي سازمان اجتماعي و مناسبات اجتماعيترتيب فرم شوند و بدينمانند بلكه اجتماعي مي نمي

كنند با  اينكه زنان احساس مي   آميزند. يك فرد در هم مي   ي هاي تجربه عنوان مؤلفه هايشان به ها و تناقض با تفاوت 

اطرافشان مي  بيگانههرآنچه  ايده گذرد  از  ناشي  اجتماعياند  مناسبات  و  تأثير مي ها  بر هم  و  اي است كه  گذارند 

گذرانند و  آگاهي عملي از تناقض ميان آنچه زنان در زندگي از سر مي   حال با همديگر مغايرت دارند. ايندرعين

به آنها مي  به همان چيزي منجر مي آنچه  اسميت آن را «شقاق» گويند  از آگاهي زنان  ي مي3شود كه  داند كه 

گسل»  «خط  يا  «شقاق»  اين  است.  گروه   4جدانشدني  تمام  در  به را  اجتماعي  گروه هاي  ميان  در  كه ويژه    هايي 

  يْ دئولوژ يو ا  يعمل  يآگاه  ،يمناسبات اجتماع  ان يآنها هر روز م  توان ديد.شوند مي سركوب و به حاشيه رانده مي

  .كنند ي آشكار را تجربه م  يتناقض

است   معتقد  روايتبنرجي  مي برخي  ايدئولوژيك  انسدادي  بروز  سبب  ماركسيسم  از  دركي  ها  چراكه  شوند، 

توليدْايدئولوژي از  است.    ك  كرده  قطع  را  بازتوليد  با  توليد    انواع   ك يتفك  ي عن ي  ك،يتفك  ن يا  يسازي عيطبپيوند 

 
1 thing 
2 Dorothy E. Smith 
3 Fissure  
4 Ibid. 
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  را   د يبازتول  و   د يتول  نيب  سازنده  مناسبات  ،ي خصوص  و  ي عموم  يفضاها  انيم  شدنقائل  زيتما  ز ين  و   كار  مختلف

 اما اين يكپارچگي از حيث يم،  اه گرچه ما عملاً اينها را به شكلي يكپارچه تجربه كرد  .است  داشته  پنهان  همچنان

كار را،    اجتماعي و جنسيِ  موجودِ ازپيش معناست كه تقسيمِلوژيك بدين . تفكر غيرايدئوه استنظري ناديده ماند 

به سرمايه  پدرسالاري  از  باشيم.كه  داشته  ارث رسيده است، پيش چشم  به  با فضاسازي  سرمايه   داري  داري كه 

به دوباره  را  بازتوليد  و  زنان  «خص  اش  كار  زندگي  [تنها]  جديدش  تعريف  در  و  بود  رانده  رامُ وصي»  كار    زدي 

  قرائتي بازتابنده   حالبااين.  دئولوژي در زندگي روزمره محقق شد سازي ايبه عرف عام بدل شد و دروني   دانستمي 

ماركس   از  انتقادي  متمركز  تواند مي و  براي  را  پدرسالاري،  زمينه  موضوع  بر  مسئ  يه مثاببه شدن  مهم    يه ل يك 

پا بر  اجتماعي  تحليل  كند.  فراهم  فراگيري مثل    يه ي اجتماعي،  و  توليد، صورت   ي شيوه مفاهيم  اجتماعي  بندي 

    را ممكن ساختند. تاريخي   و  همراه با آنها فهمي ماترياليستي هاي آگاهيِشكل

ايدئولوژي است. جايگزيني امر كلي با بخشي از    يه مايشان جان اجتماعي  بسترهاي   و   محتوا   از  هاايده   كردن خارج

  بودن اجزاي سازنده است هر دو تدابيري ايدئولوژيك هستند. امر اجتماعي، يا كليتي غيرتاريخي كه منكر خاص 

امر  فرمول  (شالوده بندي  زيربنا  برحسب  اجتماعي  (فرم   يكلي  روبنا  و  فرهنگي«اقتصادي»)  يا  -هاي  اجتماعي) 

شناخت  » گرانهتأمل «   يا   » متناظر«ارتباط   حاصل  همه  فرهنگ  و  جامعه  ازاين شناسيميان  است.  هايي  دست 

كه   است  مدعي  مهم  اظهارنظري  در  سلسله رتبه بنرجي  نميبندي  جنسيت  و  طبقه  طبيعت  مراتبي  تواند 

زنان» را   يه انگارانه در گرو اين نيست كه «مسئل دوگانه حل اين معضل  بندي اجتماعي را فراچنگ آورد. راه صورت

«مسئل  پاره   يه به  به  را  اجتماعي  امر  كه  جامعه  به  ايدئولوژيك  نگرش  كنيم.  ضميمه  روابط  طبقه»  فاقد  هايي 

داند، هم تحليل اجتماعي و هم  كند و يا آن را ذاتي مي كند، يا واقعيت اجتماعي را يكدست مي زنده خرُد مي سا

  .كند ناپذير ميتحول اجتماعي انقلابي را درك 

. توليدات فكري، يعني  يكي ديگر از تبعات تفكر ايدئولوژيك است  تقسيم كار ذهني و يدي دهد  بنرچي ادامه مي 
شوند. آنها در حين رواجشان  هاي حاصل از كار ذهني، در كسوت «چيزها» وارد مناسبات با يكديگر مي ابژه همان  

مي كالاها  مشابه  اوضعيتي  همچنين  و  و    بعاديابند  دارند  هم  زنده  كار  و  مرده  روبه كار  همواره  از  بناي  رشدي 
مي  مفهومي  ندارد  توليدات  تعجبي  پس  هستند.  خود  خدمت  در  كه  فرم سازند  در  مخصوصاً  فكرها،  هاي كه 

انديشورانه بيگانه و  بدل  شده  واقعيت شان،  مي به  شيءواره  مقاومت   شوند.هايي  و  انتقادي  مفاهيم    - طلبانه  حتي 
توانند مسدودكننده شوند و  گونه به كار گرفته شوند مي نيز وقتي اين  -  فمينيستي «زن»  يه مثل «طبقه» يا مقول

  قدرت در روابط مبتني بر تفاوت به خدمت منافع روابط حاكم درآيند. از طريق طرد و ناپيدايي 

  يكپارچگي امر اجتماعي 
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از مناسبات اجتماعيجا كه  از آنكند  بنرجي استدلال مي  نژاد را    يم تواننمي،  اند طبقه، جنسيت و نژاد رسوباتي 

بندي امر  ، بلكه بايد مانع از  قطعه بدانيمهايي اجتماعي و اقتصادي  اي فرهنگي و جنسيت و طبقه را پديدهپديده

تركيبِ خودش   ابتداييِ  وجوه  به  نميشويماجتماعي  مثلاً  اتحاديه .  كلمه  توانيم  واقعي  معناي  به  را  كارگري  اي 

مبارز براي  طب   ي ه سازماني  اگر  بدانيم  اقتصادي  طبقاتي  قالبي  در  صرفاً  را  داير بفهميمقه  اينكه  بي  مفهوم    يه ، 

را وسيع  تعيين  كنيمتر  طبقه  تعريف  در  بگيرد.به قائم   يه كنند تا  بر  در  نيز  را  و جنسيت  وي  س از    ذاتش «نژاد» 

نيز   پستروي ديگر  به  پشتآوردن  و  بيش  مدرنيسم  موجب  طبقاتي  تحليل  و  ماركسيسم  به  به  كردن  بهادادن 

  گفتمان را به وسايلي براي سياست «راديكال» تبديل كرده است.   هايها و هنجارهاي فرهنگي شده و نظريه فرم 

تري از امر اجتماعي ارائه دهيم، خوانشي كه بتواند تمام  ما بايد جرئت كنيم خوانش پيچيده بنرجي معتقد است  

ساير مسائل است به نمايش بگذارد، به نحوي كه    يهدهند اب گونه كه بازتهاي امر اجتماعي را آن وجوه و لحظه 

«جهاني در    1ك يبلهمان چيزي كه   - جهان اكبر باشد   يه هر بخش كوچكي از آن در جهان اصغر خود دربرگيرند 

خواند. آنچه درعوضْ داريم صنعت تئوري پررونقي است كه يكپارچگي امر اجتماعي را از هم  شن» مي   ييك دانه 

ها فرض  ربطي را ميان اين قطعه دهد ناپختگي بي بخشد، ترجيح مي گسلد و شادمانه به «قطعات» اعتبار مي مي 

  بگيرد يا هروقت لازم بود قطعات را اضافه كند. 

قطع  منتقد   بنرجي تفكر  قشربندي بنديه عادت  و  اجتماعي  كه  ستايشدهشده  هستي   امر  مفهوم  از  شناسي را 

گونه  آن   -شود، و «طبقه»  «امر فرهنگي» فرعي، ظاهري و غيرواقعي مي   همين عادت  يواسطه به .  كند كسر مي 

  اين يا نيروي خلاق و بنيادين جامعه دانسته شود. از خلال    »امر واقعي«  -  شودكه كاركرد «اقتصاد» دانسته مي 

گيرد و يا سياستي كه مبتني بر هركدام از اين دو  سياست طبقاتيْ «نژاد» يا جنسيت را ناديده مي   هاي گرايتقليل 

نمي  اعتنايي  به طبقه  براي كمي   كند.باشد  ديگر  از هر چيز  بيش  تبديل شد، چون  به علم  اقتصاد  سازي وقتي 

تبديل  به اقتصاد سياسي    -   كه حاصل تلاش ماركس بود چنان   -ناسب بود، ماركسيسم از «نقد» اقتصاد سياسي  م
تابع   جامعه و سازمان اجتماعي به گونه بود كهتدريج جايگزين مفاهيم امر اجتماعي شد. اين. مفهوم اقتصاد به شد 

  .اقتصاد مبدل شد 

اش شدهشده و شيئي ماركسيست علمي يا پوزيتيويست با فهم مثله كه  است    جالب اين  ينكته   نويسد بنرجي مي 

بر برخي ويژگي  بيشتر  امر اجتماعي  ليبرال قرن از  تفكر  نوشته هاي  تا  .  هاي خود ماركسهجدهمي استوار است 

م  را در ه  - كل  مثابهبه  - امر اجتماعي يه كننده و پيچيد اي كه يكپارچگي تعيين كنندهبنديتفكر قسمت  يشيوه 

 
1 Blake  
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براي    زمينه راكند  هايي از «امر اقتصادي»، «امر سياسي» و «امر فرهنگي» ايجاد مي ها يا حوزه شكند و بخشمي 

  سازد.  آماده مي پديدآمدن جامعه و دولت بورژوايي 

هايش در خصوص ايجاد امر اجتماعي و  ، جايي كه ايده ايدئولوژي آلمانيماركس در كتاب  بنرجي معتقد است  

را ارائه مي تغيير   دهد. ماركس در  هاي توليد به دست مي كند، منبعي غني براي فهم پيچيدگي شيوه اجتماعي 

مدني و دولت، ميان اقتصاد و فرهنگ    ي شناسانه ميان جامعه ي كيفي و هستي اين متن، با رهانيدن خود از جداي

عرص  ميان  نيز  عرص   يه و  و  و عمومي  تا  يه سياسي  و خانوادگي، ساحت  يكپارچه خصوصي  اجتماعي  اي ريخي/ 

مي  بسط عرضه  در حال  پيوسته  كه  عرصكند  اين ساحت  است.  اين    ي ه مبارز  ي هيافتن  است.  انقلاب  و  طبقاتي 

غايت شكلي  به  اجتماعي  و  تاريخي  صورت جنبش  از  مملو  و  نشده  ارائه  تكاملي  و  و  شناختي  مسلط  هاي 

  آگاهي است. يه جويانمقاومت 

كند  يافته، فرض مي تقاطع   ست كه مقولات اجتماعي را منفك، ولو هاييدسته از نگرش روش تقاطعي نيز جزو آن  

مي  فراموش  كه  و  استهمواره  كل  كند  اجزايش  مجموع  از  بيشتر  تعيين.  چيزي  يكپارچگي  اين  يا  اگر  كننده 

در   ماركس  ديگر  عبارات  از  (اگر  شود  گسسته»  هم  «از  اجتماعي  امر  كنيم)،    گروندريسه «يگانگي»  استفاده 

ابژه صورت ابژه هاي  يا  پديدارشناختي  مي اي  باقي  فكري  بت هايي  كه  شدهمانند  نظريه واره  كار  پردازان  اند. 

اش هاي اجتماعي متنوع و انضمامي اي را واسازي كنند و آن را به تعين ماركسيست اين است كه اين صورت ابژه 

  .بازگردانند 

مي  استدلال  كه  بنرجي  عدداستثمكند  نسبت  صرفاً  كار  فناور  يِارِ  به  عرص  يكار  .  ستين  د يتول  ليوسا  يهدر 

فرهنگ   يعوامل اجتماع   ي فضا  شاني ضمن  يها و هنجارهاو با صورت   لند يمثلاً جنس و «نژاد»، در آن دخ  ، يو 

  ي ه در جامع   ي سازمانيا    د،يتول   ي ه ويرا ش   ي دارهيكه سرما  ياي اجتماع  يفضا   كنند،ي م  يرا سازمانده  ياجتماع

  .   داند ي م ،يمدن

بنرجي  نظر  از  فراتر    «طبقه»  آن  از  هم  و  دارد  نام  اقتصاد  كه  است  چيزي  بر  متكي  هم  انضمامي،  منظري  از 

  يه هاي صريحي كه زماني در خصوص كار خانگي زنان، تعيين دستمزد براي كار در خانه و درباررود. بحث مي 

اقتصاد را آشكار كرد. پس   يه فرهنگيِ گسترد -هاي اجتماعيداري صورت گرفته بود ريشه نسبت بردگي با سرمايه 

مي  گام ما  همان  را  جنسيت  پدرسالاري/  و  «نژاد»  به توانيم  گفهاي  فرهنگي/  يا  فرااقتصادي  اما  اصطلاح  تماني 

شيوه به  اجتماعيِ  سرمايه   يهرحال  توليد  هستي   -دارانه  كلي  دارد كه  را  خودش  اجتماعي  بدانيم.    -   شناسي 

به  «نژاد»  يا  نه هاي  شيوه   يه مثابجنسيت  مي ميانجي  كمك  برخي  تنها  كار  توان  و  بدنمندي  ارزش  از  تا  كنند 
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رنگ  گروه  بر  «مبتني  و  فرهنگي  كه  نيز،  را  متعارف  فهمي  بلكه  شود  كاسته  مداوم  شكلي  به  اجتماعي  هاي 

  كنند. يك كل ايجاد مي  يهمثاباست، براي دولت و جامعه به  1پوست»

كنند كه  هايي مجزا درك مي مسائل يا عرصه   يهمثابامر اجتماعي را به   يكپارچگ متفكران ليبرال ياز نظر بنرجي  

انعكاسي و مبتني بر تاريخ نيست.   يشناسانهد براي اهداف مختلف گرد هم آيند. ليبراليسم يك موضع شناختباي

رويكرد    گراست و درنتيجه مفهوم يك كل اجتماعي فراگير و سازنده در آن وجود ندارد. اينتفكر ليبرال تجربه 

حاصل   «طبقه»  و  «نژاد»  از  كه  دركي  نيست.  قائل  جنسيت  و  پدرسالاري  ايدئولوژي  و  واقعيت  ميان  تمايزي 

مي مي  مجبورمان  درنتيجه  و  است  يكسان  «تفاوت»،  شود  مثل  مفاهيمي  در  تصرف  و  دخل  به  كه  كند 

  شان، اتكا كنيم. بندي اجتماعي و تاريخي »، بدون توجيه صورت متقابل  يسازندگباوري» يا ««تقاطع 

  و مشتركات  دولتي مسئله، انقلاب

را    ماركسيسم و فمينيسمدر كتاب    انقلابي  مريم جزايري در مقاله  به فدريچي  نكته انتقاداتش  اين    با ذكر 
يعني ساختار دولت و پويايي دروني    ،داريمتوجه دو عنصر كليدي در كاركرد سرمايه   فدريچيكه  كند   آغاز مي 

سرمايه  است.  دارانه  توليد  دو نشده  انعطاف هر  به  حتي  عناصر  اين  مقاوم ي  و  شكل ناپذيرترين  روابط  ترين  هاي 
  كنند. توليد دائماً نفوذ و آنها را كالايي مي 

به  را  مشتركات  احياي  مي فدريچي  پيش  انقلابي  حركتي  رعنوان  برچيدن  به  است  قادر  كه  توليدي  كشد  وابط 
بي سرمايه جزايري  دارانه  اما  فدريچي  انجامد.  نادرست  نتايج  از  مي يكي  اعتقادش  اين  حاصل  كه را  روابط    داند 
طور كه روابط بورژوايي در دل فئوداليسم  درست همان  ،پا بگيرند   داري در سرمايه   توانند ، مي كمونيستي   توليدي 

به اين دليل اساسي كه    اي مكانيكي و قالبي و نادرست است.مقايسه ي فئودالي ه . اين قياس با جامعريشه دواندند 
اما روابط كمونيستي فقط    ،طبقاتي تفاوتي بنيادي با روابط فئودالي ندارند   يهروابط بورژوايي در چارچوب جامع

نتيجمي  در  بدان   ي ه توانند  ماركس  كه  راديكالي  گسست  مي دو  اشاره  بياينها  وجود  به  گسست  كند  اول،  د: 
اي كه منشأشان اين روابط هستند.  هاي قديمي اي از روابط مالكيت قديمي و دوم، گسست اساسي از ايدهريشه 

گسست اين  انگلس  و  ماركس  نظر  به  امكان بنا  كمونيستي  انقلاب  با  تنها  ميها  اجازه  پذير  كه  انقلابي  شوند، 
  دهد:مي 

كاني آزاد شوند، پيوندهاي عملي با توليد مادي و فكري كل  افراد جداافتاده از هم از حصارهاي ملي و م
جانبه در كل جهان را  مندي از اين توليد همه جهان پيدا كنند و در موقعيتي قرار بگيرند كه قابليت بهره

از همكاري جهاني(آفريده  انسان) كسب كنند. انقلاب كمونيستي اين شكل طبيعي  افراد    تاريخي -هاي 
 

1 colour coded 
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ها، كند به كنترل و تسلط آگاهانه بر اين نيرو هستند، تبديل مي  رتاسري متكي به هم را، كه به نحوي س 
نيروهايي كاملاً بيگانه با    همثاباند و تاكنون به ها بر روي همديگر به بار آمده نيروهايي كه از عمل انسان

  1اند.اند و بر او مسلط بوده انسان او را مرعوب كرده 

مي   اما معرفي  انقلابي  چنين  براي  جايگزيني  را  اشتراكي  منابع  او  فدريچي  ايده  كند.  و  اين  منطقي  «بديلي  را 

داريْ مالكيت  اما در سرمايه  گيرد.اي دولت و بازار» در نظر مي تاريخي هم براي دولت و مالكيت خصوصي و هم بر

ناپذير روابط توليد  جدايي  يه داري دنبال رمايه توانند وجود داشته باشند. دولت س خصوصي و بازار بدون دولت نمي

براي طبقه داري است، و همسرمايه چيزي كه در  آيد.  ي دار به حساب مسرمايه   يچنين هيئت اجرايي مشترك 

ايده  نوع  ايده  هااين  براندازي دولت سرمايه   يمشترك است  بدون  ازاينتغيير جهان  به  داري است.  نيازي  نه  رو 

كام  نوع  از  متفاوت مي دولتي  پرسشلاً  به طرح  نيازي  نه  و  ازاينبينند  بايد  هايي  جديد چطور  دولت  كه  دست 

تا هيئت اجرايي مردم ستمديده و استثمارشده باشد، چ   ي بايد روابط توليد غيراستثمارانه   طور سازماندهي شود 

، كه تعبير  2انقلابي» «چهار تمام؛ درواقع فرآيند تاريخي جهانيِ  كردخورده تحميل  جديد را بر بورژوازي شكست

  هاي طبقاتي، الغاي خود ماركس است، چگونه بايد سازمان داده شود و به پيش برود؟ يعني: الغاي تمام تبعيض

ايجادكننده  كه  توليدي  روابط  تبعيض   ي تمام  طبقاتي اين  تبعيض هاي  تمام  الغاي  اجتماعياند،  اين    هاي  بر  كه 

  3كنند. هايي كه اين شرايط را تأييد و به بازتوليد آن كمك مي غاي تمام ايده آيند، و المبنا به وجود مي 

انساني به اين استراتژي   يه جامع يه كاربستن ماترياليسم تاريخي در مطالع ماركس با به دهد كه جزايري ادامه مي 
سرمايه  از  گذار  در  بود:  يافته  اساساً دست  شكل  تا  است،  ضروري  قديمي  دولت  فروپاشي  كمونيسم  به  داري 

ساخته شود. ماركس دو    -  و سرانجام الغاي خود دولت  -تاريخي جهاني  متفاوتي از دولت براي پيشبرد اين گذارِ  
ميجهت نقد  آشكارا  را  سوس گيري  يكي  اتوپيايي ياليست كند:  جامعه   4هاي  چارچوب  در  بودند  معتقد    ي كه 

كردند  هايي كه فكر مي دموكراتپذير است، و ديگري سوسيالداري ساختن روابط توليد كمونيستي امكان سرمايه
بورژوازي رقابت كنند. ماركس برخلاف سوسيالمي  با  بورژوايي  براي كنترل دولت  بود  دموكراتتوانند  ها معتقد 

  5داري نيازمند فروپاشي تشكيلات دولت بورژوايي است و نه تسلط بر آن. سرمايه  يه قلاب عليه جامع ان

جدا از    را اختيار كند.   » مشتركاتگفتمان تواند « داري چطور مي دهد كه سرمايه فدريچي در اين باره توضيح مي 
به   گفتماني  اصلاح  بحث  آن  ورود  به  پيشتر  كه  سرمايه   پرداختيم،فمينيسم  كه  زماني  يابد،  تا  پايان  داري 

 
1 Marx and Engels 1970: 55 
2 Four Alls 
3 Marx 1960: 117 
4 utopian socialism  
5 Marx and Engels 1973 
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هاي مادي عموماً وارد مدارهاي  بردنِ توليد دانش و ضرورت مردم براي پيش   يه هاي خودانگيخته و خلاقانتلاش 
ها و مدارس و  ها، كارخانه داري وسايل لازم براي ساختن جادهشود، اگر كلاً از بين نرود. سرمايه داري مي سرمايه
داري  و بيش از همه تجهيز و كنترل نيروي كار را. تسلط سرمايه   - ي نوآوري را دارد  هاطور پرداخت هزينه همين

اين    خصوص مردم كارگر، را كنترل كند.كل، و به   همثابكند كه تكاپوي زندگي بشر به بر وسايل توليد كاري مي 
واقعيت اجتماعيِ تحكم    يه توانند از سلط ي منابع اشتراكي هرقدر هم بزرگ، وسيع و منسجم باشند، باز هم نم

كنند  فرار  خصوصي  تملك  و  سرمايه .  مالكيت  اجتماعيدرواقع  توليد  خصوصي  تملك  است:  همين   شده. داري 
مي  ادامه  زندگي  اينجامشكل  دهد  جزايري  ما  كه  نمي نيست  توليد  جمعي  شكل  به  را  با  هايمان  فقط  كنيم، 

توانيم متوجه شويم كه زندگي را مشتركاً توليد  كنيم مي خواندن برچسب روي كالاهايي كه هر روز مصرفشان مي 
ل زماني  مشكاي و بنيادي ميان ميلياردها انسان در سرتاسر جهان تبادل نيروي كار است.  پايه   ي ه رابطكنيم.  مي 

يعني قانون    -داري  روابط سرمايه  يطه واس شكل مستقيم كه به شود كه اين تعاون اجتماعي جهاني نه به ايجاد مي 
شود.      -ارزش  سرمايه محقق  بنيادين  تناقض  موضوع  اجتماعياين  بيشتر  هرچه  توليد  و  در    يدهش داري  را  آن 

عده دست  به  محصول  خصوصي  تملك  با  جهاني  معدودمقياس  مي   اي  پاگرفتن    ،دهد نشان  باعث  كه  تملكي 
  شود. هايي ميان مردم مي جنبش

ايده  مشتركات  آخر  مي ايدر  نظر  به  كه  بيست  و  كوچك  قلمروهاي  در  بيشتر  جهاني  رسد  سازوكار  به  توجه 
اجتماع روستايي در همان روستاي كوچك خودش در راينلندِ    1مييس «كار رايگان» سرمايه قابل رشد باشد. مثلاً 

جزايري در اين باره  .  كند يد اشتراكي ذكر ميي از تولمثال  عنوانبه   را  جنگ جهاني دوم   يه آلمان غربي و در دنبال 
كه   است  ذهن  معتقد  به  را  تصور  اين  او  دور   آوردمي توصيف  در  غربي  آلمان  كشوري    يه كه  جنگ  از  بعد 

آنكه كشمكش نيروهاي بازاري  سوسياليستي بود كه اجتماعات مختلفي در دل آن به شكل محلي پديد آمدند، بي 
- داريته باشد. اما واقعيت اين است كه بعد از جنگ جهاني دوم آلمانِ سرمايه داري دخالتي در آن داش سرمايه

شكست سرمايه امپرياليستيِ  نيروهاي  كمك  به  آلمان  -داريخورده  بودند،  ميدان  پيروز  كه  غربي،  امپرياليستيِ 
تي بيشتر در  هاي سوسياليسرشد و عليه كابوس انقلاب دژي عليه كشورهاي سوسياليستيِ روبه   عنوانبه غربي را  

بخش  ديگر  و  هم  اروپا  روي  پول  رياضت  و  كار سخت  با  بودند  مجبور  كردند. «مردم» هم  بازسازي  هاي جهان 
  ي ه همتازه  امپرياليستي را تأمين كنند. اما اين    يه مالي اين پروژ  يه بگذارند و به خودشان سخت بگيرند تا هزين

هاي كردنشين و غيركردنشينِ تركيه براي بازسازي آلمان غربي و كار در  ماجرا نبود. بسياري از دهقانان از بخش 
شدند، حالكارخانه فراخوانده  نيمه ها  اقتصاد  خانوادهآنكه  از  مراقبت  كار  تركيه  نسل  فئودالي  تربيت  و  آنها  هاي 

كوچك آلماني» را نبايد    يه . بنابراين «اهالي خوشبخت دهكد اين نيروي كار ارزان را به عهده گرفته بود  يه آيند 

 
1 free work 
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اي دانست.از  جدا  ارزان  كار  نيروي  خيل  فعاليت   ن  از  تركيه  روستاييان  جداكردن  با  غربي  آلمان  هاي بازسازي 
  داري در مقياس جهاني مرتبط است. سرمايه  يشدهتر، با هجوم توليد اجتماعي لي طور كشان و، به معيشتي 

فد آن از  شك  بي  كند تخطئه مي گرايي  دولت   تحت عنوانريچي  چه  انقلابي است. ايده  ينسازترمشكل يكي    هاي 

  -   جديد به الزام تاريخ مجبور خواهد شد قدرت دولتي را به كار بگيرد  يجامعه باره معقتد است  جزايري در اين

جز   چيزي  تاريخي  لحاظ  از  و    يه نتيجكه  طبقات  رشد  بر   يه جامع طبيعي  همين   مبتني  و  نيست  طور  طبقه 

اي خاص بر ديگر طبقات شده است. ماركس اين  سياسي طبقه   ي ه طتخصصي است كه وقف حفاظت از سل  ينهاد

را «ديكتاتوري پرولتاريا» مي  بقدرت دولتي جديد  اين قدرت،  بهنامد.  به   نا  انگلس،  و  او  ضرورت در سراسر  نظر 

در   كمونيسم    يره «دوجهان  به  از سوسياليسم  بقاياي    -گذار»  تمام  با  همراه  دولت  كه  زماني    ي ه جامع يعني 

رفت»  بين  «از  بود.    -  طبقاتي  خواهد  تاريخي آن  برقرار  مفهومي   ايواقعيت  و  كشف  انگلس  و  ماركس    اش كه 

    ديگر طبقات. اند اين است كه دولت در تمام اشكالش چيزي نيست جز ديكتاتوري يك طبقه بر  كرده 

  سخن پاياني 

همه و با احترام به ماركس، اغلب بهتر است او را در مقام متفكري نخوانيم كه از پيش  باايننويسد: «هاوگ مي 
گرانه در  هاي مداخله كار انديشيدن را برايمان تمام كرده است بلكه درعوضْ او را كسي بدانيم كه از طريق روش 

از  آموزاند.»  تر را به ما مي شي بزرگ خاطر داندانش به   يمتداولْ هنر تغييردادن سوژه سوم و  مر  يهانديش هدف 
مردود   و  كهنه  از  پيش  تا  بود  تلاشي  بلكه  نبود  ماركس  نظريات  و  آرا  مطلق  فراگيري  اثبات  مقاله  اين  نوشتن 

زيابي كنيم و از خود بپرسيم چرا  اند باها تدقيق كنيم و نكاتي را كه مغفول مانده دانستن آراي او، اندكي در آن
برخي جنبش  ماندهدر  اين حد مسكوت  تا  ماركس  نظريات  از  ابعاد  اين  كارگري  يا غرض هاي  ورزانه خوانده  اند 

   اند.شده

هاي  اگر جنبش گويد  بنرجي مي اما    شده استهويت حواله  ي سياستي جنسيت و نژاد همواره به مسئله مسئله 

به چالش مي فمينيستي   را  فرهنگي پاك ضدنژادپرستي كه هژموني  بازيابي هويت  را در خود  كشند عنصر  شده 

به  لزوماً  اين موضوع  به فاجعه نميخودي داشته باشند،  ذاتاً  فاجعه خود  از چيز  آنها  انجامد و ناشي  باري هم در 

ه منظري شرح داده شده است و چه  اصطلاح «هويت» از چمهم ارزيابي اين مسئله است كه اين به  يه نيست. نكت

زنيم، هويت ستمگران يا  هويت چه كساني حرف مي يآورد. درباره اي را پديد ميتماعي، تاريخ و روابط اجفرهنگ 

در آثار خود  زنيم؟  اي حرف مي ي بازتوليد چه طبقه درباره نيز به همين شكل است،  بازتوليد    ديدگان؟ هويت ستم 

هايي كه در آنها نيازي  هاي اجتماعي وجود دارد، جنبشهايي براي برپايي جنبش زمينه كافي  ي  ماركس به اندازه 
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مشي انقلاب اجتماعيْ از ميان فرهنگ، اقتصاد و جامعه يا «نژاد»، طبقه و جنسيت  نيست براي سازماندهي خط 

  دست به انتخاب بزنيم. 
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